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  در چالش با تمرکز گرایی 
  
  

  پشت صحنه سکوت
  
  
  

  تارا نجد احمدی:  تنظيم
  

سال حيات خود همچنان از پويا ترين تجربه هاي  آمپين يك ميليون امضا، امروز و در آستانه دومين
اين حرآت توانست با وجود موانع بسيار به مثابه يك جنبش  .حرآت اجتماعي در بدنه جامعه ايران است

از نقاط قوت حرکت های فمنيستی، شفافيت و جسارت آن درنقد . بپيماید ویا راه خود رااجتماعی پ
از نقد . خودی که مقدس نيست و اگر لازم باشد باید تخریب و دوباره ساخته شود .مستقيم خود است

 گریزد و همواره سعی دارد با علنی ساختن مشکلات و دغدغه هایش شيوه های تازه ای برای نمی
 .فعاليت خود خلق کندادامه 

شد الگویی خلاق است که  آنچه در دوسال اخير با حضور و اعلام موجودیت جمع فعالان کمپين ایجاد
ترین ویژگی های این حرکت این است  از مهم. قابليت تعميم به بسياری از فعاليت های گروهی را دارد

شکل عملا برابری طلبانه "یم ما معتقد خود را می سازد چون همه" شکل"که حين پروسه همواره 
دراین دوسال تجربيات نابی را در چگونگی سازماندهی  ."حرکت ماست که نهایتا برابری را خواهد آفرید

کثرت گرایی در ذات این حرکت است و شاید بتوان . گذراندیم جنبشی چنين گسترده و متنوع از سر
ی گریز از تمرکز و چالشی در این عرصه در کمپين تهران تلاشی برا گفت تمامی فعاليت های موجود

حرکتی افقی در برابر سلسله ای عمودی و هرمی، نقدی بود در برابر حذف،  کوششی بود برای. بود
از جمله مباحث عينی و ملموسی بود ...سازمان سازی، شفافيت و نه ابهام سازی، سازمان دهی نه

 ان تجربه کردیم، خودمان را به آزموندر این دوساله در زندگی شخصی و اجتماعی م که هرروزه
امنيتی که بر  در کنار اوج و فرودهای ناشی از فشارهای. گذاشتيم و فاصله عمل و نظرمان را سنجيدیم

هرچند گاه مسائل درون  تنش های داخلی مان نيز می افزود از مسائل داخلی نيز غافل نماندیم
نقد به یکدیگر را با بازی  گاه موجب می شدجنبشی ما را از ستم های بيرونی غافل می کرد که 

 .خودی و ناخودی حکومتی اشتباه بگيریم

را در مورد شيوه های  آنچه در پی می آید یادداشت های برخی کنشگران کمپين است که نظرات خود
کميته های کمپين و همچنين اختلاف  کار در کمپين یک ميليون امضا و نيز ایده هسته های خود بنياد،

این یادداشت . کمپين تهران وجود داشت نوشته اند هایی که در ماه های اخير بين برخی کنشگراننظر
کوچکی باشند که هر یک از زاویه ای متفاوت نوری بر اتفاقات ماه  ها در کنار یکدیگر شاید شمع های

 ویه روایت شدهواقعيتی که تاکنون تنها از یک زا. ادای دینی به واقعيت شاید. تابانند های گذشته می
غرقمان  برای جلوگيری از گسترده و پيچيده تر شدن کلامی که اگر مکتوب نمی شد شاید روزی. است

کنند، به شایعه تبدیل  اختلاف نظرها باید قبل از آن که زیر زمينی شوند، شاخ و برگ پيدا. می کرد
د، در غير این صورت به ابزار تحليل شون شوند، یا خصمانه جلوی فکر و عمل ما را بگيرند بيان شده و

 .دیگری برای سرکوب تبدیل خواهند شد

مغایر با تلاش . نيست هدف از ثبت روایت های کنشگران این حرکت طرح کيفيت اختلافات بين گروهی
روند فعاليت این . به آن است برای همبستگی بين کنشگران جنبش زنان نيست که راهی برای رسيدن

زنان ایران باقی خواهد ماند و بهتر آن که  در حوزه ی فعاليت های اجتماعیگروه تجربه ای است که 
 .داستان به ثبت واقعيت های آن کمک کند روایت های صادقانه و منصفانه از این

انعکاس های متفاوتش می  این بریده نوشته ها آینه شکسته ایست که امروز از ورای تکه های آن و
 .بيندازیم آفریده ایم نگاهی دوبارهتوانيم به تصاویری که از خود 

  
  
  پای لنگ بساط همبستگی/ آیدا سعادت.1
  

همه با هم بودیم و مـی اندیـشيدیم کـه تفکـر انتقـادی               . بحث از دوستی بود و سخنی از ما و شما نبود          
نقـد خردمندانـه و    . جزء تفکيک ناپذیر هر ارتباط گروهی سيال و شرط بقای هـر جنـبش اجتمـاعی اسـت                 

در این  . ما هویت طلبی قدرتمدارانه بود که می رفت تا جمع کنشگران کمپينی را از هم بپاشد               ا. سازنده
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ميانه بخشی که نقد پذیر نبود ساز جـدایی سـر داد و اقليتـی توانمنـد کـه داعيـه ی شـفافيت در روابـط                      
 پنهـانی  گروهی داشت، همزمان با قهر مصلحتی و قطع ارتباط با سایر گروه ها در کمپين، با طـرح ریـزی                

زمزمه ی پرسش هـایی کـه در        . سایتی موازی با سایت تغيير برای برابری، اعجاب بسياری را برانگيخت          
در نهایـت جمـع مانـد و    . خلال آنها گمانه زنی از توقف فعاليت کمپين به چشم می خورد آزار دهنده بـود             

 .  پی تفریق و تفرقهعرصه ی دشوار ترعمل و کار گروهی که همان بود که بود و آن اقليت رفتند
  

بــا اهــداف " همبــستگی سـه پایگــاه رسـانه ای  "دیـر زمــانی گذشـته و حــالا سـخن از روابــط منـسجم و     
درسـت اسـت، همـه    ! اما دوستان انگار پای این همبستگی اندکی می لنگد. مشترک به ميان آورده اند    

 به رغم تمام هزینـه هـایی کـه بـه     ما در یک اصل توافق نظر داریم و این کار درحوزه زنان باید پيش برود و      
بی گمان دغدغه های مشترک همه ما، سبب ساز انسجام در انتـشار          . آن تحميل می شود دوام بياورد     

اما این امر لزوما به معنای همبستگی در مفهوم   . اخبار و داشتن مواضع یک سان در کلاممان بوده است         
ز در ذهن ما ثبت شده، زخمی عميـق برچهـره           خاطرات تلخی که از آن روزها و هنو       . حقيقی خود نيست  

ی دوستی و همدلی و همبستگی نشانده که مرهم آن اعتماد سازی شفافيت و نيز تلاش برای بهبـود             
تحریف واقعيت چگونگی ایجاد این زخم کمکی به تقویـت همبـستگی نمـی کنـد بلکـه تردیـدهای        . است

 . نمایدجدی در ادامه ی راه ایجاد می کند که انکار ناپذیر می
  

مقایسه ی مطالب منتشره اخير و مقالاتی که در مدح هـسته هـای خـود بنيـاد در مدرسـه فمينيـستی                
منتشر شد و تلاش به تشبيه ساختار شبکه ای و افقی موجود به هسته های خودبنياد تکثير شده، بـا                    

 اسـت چـرا کـه    ذهنيت های موجود از روابط درون گروهی، برای اعضای کميته های فعلی تعجب برانگيـز         
آن چه در باب ستایش فعاليت های اخير کمپينی ها نوشـته شـده هـيچ ارتبـاطی بـه گـسترش هـسته                        
های خودبنياد ندارد، بلکه این ظرفيت با تقویت ساختار پيشين و اجرایی شدن ایده هایی که از ابتدا نيـز                  

یـد و همچنـين بـازتعریف       وجود داشت در پناه فعاليت اعـضای قـدیمی و حـضور رو بـه تزایـد داوطلبـين جد                   
شـاید راز موفقيـت در فعاليـت هـای اخيـر در             . مناسبات درون گروهی آن به منصه ی ظهور رسيده است         

بـسياری از اعـضاء بـه جـای پـرداختن بـه             . کمپين، بی توجهی آگاهانه به تضعيف های صورت گرفتـه بـود           
 مقالـه، تـلاش خـود را بـر           پاسـخ  -جدال لفظی و افتادن به ورطـه ی چرخـه ی بـی انتهـای مقالـه پاسـخ                  

اجرایی کردن ایده های خلاق متمرکز کردند و به این ترتيب بـود کـه آن همـه نقـد تخریبـی نتوانـست بـه                
امـا در تمـام ایـن مـدت حـرف هـای ناگفتـه جـایی تـه          . روند فعاليت های گروهی آسـيب جـدی وارد کنـد          

 . ذهنمان رسوب کرده بود
  

پـيچ  "ز بحـران هـای درونـی عبـور کـرده اسـت؟ در عبـور از آن                    آیا به راستی جنبش یـک ميليـون امـضا ا          
که منجر به بی انگيزگی مقطعی بسياری از کنشگران که از مسایلدرونی مطلع نبودند شد،               " خطرناک

 می گوید چقدر نقش آفرین بودند؟ آیا در ميانه های همان پـيچ پرخطـر و در   "همدلی"آنانی که اکنون از  
يرونی به خودی خود می توانست هر کنشی را به انفعال بکشاند نبود کـه         جایی که تهدیدهای معمول ب    

 به ميان می آورند، به بهانه ی بزرگ شدن ساختار با تخطئـه و برخوردهـای                 "همدلی"آنان که سخن از     
 بـا  "جوانترهـای پرشـور  "حذفی، حلقه کنشگران جوان را رها کردند تا به زعم خود تئوری خلق کنند و          

ن داشتن حق نقد عملکرد و رفتارهـای غيـر دموکراتيـک اجـرا کننـد و گـوش بـه فرمـان                     حرف شنوی و بدو   
 باشند تا تئوری بعدی از تنور بيرون بياید؟ 

  
آیا سورپرایزهای سایت مدرسه ی فمينيستی آن هم در مقطعی که ضربات پياپی امنيتـی و تهدیـدهای         

امـه ی راه دچـار تردیـد کنـد یـک اقـدام       مداوم به خودی خود می توانست کنشگران جوان کمپـين را در اد      
همدلانه بوده است؟  آیا پيشه کردن سياست سکوت در مقابل نقدهای به جا از سهم خواهی و قـدرت                    

  دانست؟ "برخوردی مسئولانه"طلبی در سایه ی فعاليت گروهی را می توان نشانگر 
  

و الزامـات آن پـيش از قهـر     اگـر بـا شـفافيت تـوام بـود        حضور یک رسانه ی مجزا در کمپـين       بی تردید   
چنانچـه  . مصلحت اندیشانه در جمع مطرح می شد می توانست نمودی از تکثر گرایی رسـانه ای باشـد              

 این تکثر رسانه ای کمک زیادی به پيـشبرد اهـداف جمعـی مـی کـرد و کـسی             توقيف زنستان پيش از   
 داشتند که نبود زنـستان خـلاء   قریب به اتفاق فعالان این عرصه اتفاق نظر. مخالفتی با حضور آن نداشت 

ایجاد رسانه ای دیگر در سایه ی اعتمـاد  مشهودی در فعاليت های رسانه ای است و طرح ایـده ی     
اما در طی این . ، بی تردید با استقبال تمامی اعضاء مواجه می شدسازی و شفافيت درون گروهی

دف تاکيـد بـر ناکارآمـدی سـاختار         مدت در کمال تاسف انتشار بخشی از مقالات سایت مدرسه تنها با ه            
مشکل از نيروهای جوان صورت گرفت و در مقابل ایده های نو و خلاقی که ظرفيت اجرایـی شدنـشان از             

 خرداد امسال محقق    22و بخشی از آن در فعاليت های عمومی فعالان کمپين در            (ابتدا نيز وجود داشت     
  .  بيهوده ترسيم شد، حضور آنان در این مقالات بی رنگ و بی تاثير و )شد

  
فعاليت های اخير نشان داده است که سـاختار اوليـه و شـکل فعاليـت گروهـی در کمپـين بـا بـازنگری و                          
بازتعریف برخی اشکالات موجود نه تنها قابليت به ثمر رساندن تلاش های کنـشگران کمپـين را داراسـت      

ز هـسته هـای خودبنيـاد ترسـيم         سـاختاری کـه ا    . بلکه واجد خصيصه ی پویایی در درون گروه نيز هست         
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شد با آنچه در ساختار فعلی کمپين وجود دارد قابل تـشبيه نيـست و بهتـر آن اسـت کـه  بـه منظـور اثـر          
بخشی بيشتر در دستيابی به اهداف تعيين شده در هر گروه، کسانی که به ساختار هسته های خـود                   

ی کاری خود راه را ادامه دهند و از نقدهای بنياد به عنوان ساختاری اثر بخش معتقدند با تمرکز بر شيوه        
 . تخریبی و تحریف واقعيات موجود پرهيز کنند

  
اتفاقی که در دوسال اخير با حضور و اعلام موجودیت جمع فعالان کمپين حادث شد الگویی خلاق اسـت   

فيـت  هـدف از ثبـت روایـت هـا طـرح کي           . که قابليت تعميم به بسياری از فعاليت های گروهی را داراسـت           
روند فعاليت این گروه تجربه ای است که در حوزه ی فعاليت های اجتمـاعی            . دعوای بين گروهی نيست   

باقی خواهد ماند و بهتر آن که روایت های صادقانه و منصفانه از ایـن داسـتان بـه ثبـت واقعيـت هـای آن                          
  .کمک کند

  
  
 چه بوده است؟آیا تا کنون پيش خود اندیشيده اید دليل سکوت ما / هدی امينيان.2
  

من نيز از نسل همان دختران جواني هستم که . خانم نوشين احمدی خراسانی نوشته تان را خواندم
نمي . و نه از روي منطق و عقل مي دانيد" غريزي"شان مي خوانيد و اعمالشان را " احساساتي"

شما و دوستانتان در تنها خواستم از . خواهم نوشته تان را تحليل کنم و طنز تلختان را پاسخي گويم
مدرسه فمينيستي بخواهم که جواب سوال هاي حل نشده مرا بدهيد، شايد گره هايي که مدت 

 .هاست در ذهنم ايجاد شده، باز شود و  به حقانيت شما و حرف هايتان ايمان بياورم
  

 چرا تا وقتي انحصار اطلاعات و قدرت در کمپين بي چون و چرا در دست شما و دوستان کنونی -1
تان در مدرسه فمينيستي بود ساختار کميته هاي کمپين جواب مي داد و نيازي به اصلاح و 

 بازآرايي مجدد آن نبود؟

چرا هنگامي که تعدادي از همين کنشگران جوان کمپين نقدهايي را با توجه به چرخه ناقص  -2
 و خواهان اطلاعات و روند تصميم گيري هرمي که آن موقع در کمپين وجود داشت، مطرح کردند

 . پاسخ گویی شدند جوابی ندادید؟ هر چند پاسخ تان را با هسته های خود بنياد دریافت کردیم

اگر ساختار کمپين در قالب کميته ها ديگر جواب نمي داد و نياز به بازسازي مجدد آن بود، چرا  -3
 شما به عنوان یکی از اعضای موثر و فعال کميته ها که اکنون در نوشته هایتان از

سخن می گویيد، براي تغيير ساختار درون کمپين روشی غير دموکراتيک در پيش " دموکراسي"
گرفتيد و به بهانه ی فضای بسته امنيتی یارانتان را رها کرده، زنگ مدرسه فمينيستي را به 

 صدا درآورديد؟

ي که چرا اکنون و در موقعيت کنوني جوانان را احساساتي و غريزي مي خوانيد، همان جوانان -4
نسل پنجم فمينيست هاي ايراني نامگذاري شان کرده بوديد و سخت به آنان اميد بسته بوديد 

 و به یاریشان تخيل می کردید؟

کمپين های شهرهاي مختلف همواره روش و عملکردي مستقل از کمپين تهران داشته اند و از  -5
لاش جمعی همه فعالان آغاز به کار کمپين شهرهای بسياری به آن پيوسته اند و این حاصل ت

کمپين چه در تهران و از آن مهم تر در خود این شهرها بود، آيا فکر نمي کنيد مانورهای جدید و  
اينگونه تان بر روي شهرستان ها، نه تنها تئوري پردازي جديد و عنوان کردن مسئله اي نو 

شما  را در نيست بلکه مسایل ديگري همچون یارکشی و همراه تراشی یک جانبه از سوی 
 ذهن افراد متبادر مي کند؟

در جایی خود گفته بوديد که ساختار کميته ها در کمپين براي عدم مرکزيت در تصميم گيري  -6
ايجاد شده است، حالا چه شد که تا خود از اين ساختار جدا شديد، ساختار کميته ها مرکز گرا 

د سايت تغيير برای برابری شد و غير دموکراتيک؟ همچنين همان طور که خود نيز می داني
مرتبط با کميته رسانه کمپين یک ميليون امضاء در تهران است که در کنار ديگر کميته ها 

داوطلبان، آموزش، کارگاه ها، مستندسازي، شهرستان ها، روابط عمومي، مالی، هنري، (
پين و فعاليت مي کند و رسانه ای جهت بازنماي بيروني اتفاقاتي است که در کم) مادران

به نظر شما این اصرار جدید بر تقليل دادن گروه های کاری فعال در . جنبش زنان رخ مي دهد
کمپين تهران به زیر مجموعه ی سایت به معنای تقليل دادن فعاليت های حقيقی به فعاليت 

 های رسانه ای نيست و حاصل خصومت های شخصی؟

 دوباره اي به اين حرکت تزريق شد و گفته ايد با ايجاد هسته هاي خودبنياد شور و نشاط -7
اما به تصور من جدايي آنگونه شما در آن شرايط حساس و امنيتي با . رقابت هم شکل گرفت

زنداني بودن دو نفر از کمپيني ها و سپس ايجاد اين به اصطلاح هسته خودبنياد صدمه اي 
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تي به کمپين و نقد و جدي به حرکت وارد کرد و اگر پايداري و اعتقاد همين جوانان احساسا
فعاليت شبانه روزی و سازنده آنان به حرکت و کار و پشتکارشان در قالب همين کميته ها نبود 

به باور من، شما مي خواستيد با زاويه نگاه خود و . امروز تاريخ جور ديگري رقم می خورد
ريد و خود تاريخ بودند، عنان کارها را در دست بگي"  غير خودي"تضعيف ديگراني که برایتان  

 .ديگري رقم بزنيد

از همه مهم تر این که در این مدتی که زنگ مدرسه فمينيستی جهت ارائه مقاله های  -8
، دیگر کمپينی های به قول ”ایجاد رقابت و تزریق شور و نشاط به صدا درآمده است”پرمحتوا، 

، ایده ها و مقاله  همواره در مقابل شما”پایبند به ساختار صلبی و تک مرکزه کنونی“شما 
آیا تصورتان این است که توانایی پاسخگویی نداشته اند، تئوری . هایتان سکوت کرده اند

پرداریشان ضعيف بوده است یا تئوری ها و مقاله های هسته خودبنياد شما مجابشان کرده 
است؟ آیا تاکنون پيش خود اندیشه کرده اید که دلایل این سکوت دوری گزیدن از فضای 

شنجی بوده است که شما به دست خود آفریده بودید؟ آیا فکر کرده اید که دامن نزدن بر مت
حواشی و توجه بر هدف در این فضای امنيتی وادارمان کرده بود سکوت پيشه کنيم و از تجربه 
اتفاقاتی که در همين یک سال اخير به علت اختلافات داخلی برای دیگر فعالين جامعه مدنی 

 رس بگيریم ؟ افتاده بود د

تک تک ایـن جوانـان پرشـور و احـساساتی وقـایع را در ذهـن و                  . اگر نمی دانيد، ما به شما خواهيم گفت       
فراتـر از  نوشـته هـا و طومارهـا،            . تاریخ روایت ها را بـه قـضاوت خواهـد نشـست           . قلبشان حفظ کرده اند   

  .باشد که شرمسارش نباشيم
  
  
  فی قلب می شود  وقتی واقعيت با تئوری با/خدیجه مقدم.3
   

 از اعـضاء کمپـين کـه نيمـی از آنـان از              تعـدادی مسأله ای در کمپين یک ميليون امضاء اتفاق مـی افتـد و              
فعالان پرسابقه جنبش زنان هستند، بنا به دلایل کاملاً شخصی و عدم تحمل انتقاد از سـوی تعـدادی از      

مـی کننـد و انـدر مزایـای     " ود بنيـاد هـسته خ ـ "فعالان جوان و صادق کمپين، یک شـبه خـود را تبـدیل بـه               
منعکس  و به بقيه     ) مدرسه فمينيستی (هسته، مقاله ها می نویسند و در سایت اختصاصی خودشان           

هم  توصيه می کنند که کميته ها را به هسته های خود بنياد ارتقاء دهند و کمپين یک ميليـون امـضاء را         
ه عده ای تازه از هسته های دانشجویی و مطالعـاتی           با امنيت بيشتر پيش ببرند و بعد، جوانان کمپين ک         

به فضای پر تحرکی وارد شده اند و تعدادی به خاطر مردمی بودن، علنی و شـفاف بـودن کمپـين و روش       
گفتگوی چهره به چهره به آن پيوسته اند، مقاومت کـرده، حرکـت برابـری خواهانـه خـود را بـه شـيوه ای                         

آنان که پـيش از آن، فقـط در تهـران، کميتـه     . سيال  ادامه می دهند  دموکراتيک و مسالمت آميز، افقی و       
 کميته افزایش داده، بدون اینکـه بـه دنبـال نـام جدیـدی باشـند و در پـی تکثيـر                       12 به   6های کمپين را از     

کميته ها بودند، ناباورانه به این روش غير دموکراتيک می نگریستند و در ابتدا سعی کردند با ميانجيگری                
مپين را ضمن کثرت حفظ کنند و وقتی نا اميد شدند، با نوشتن مقالات متعدد اعتراض خود را بـه    وحدت ک 

  .  این حرکت اعلام داشتند
  

دوستان مدرسه، که پيش از آن فرصت های زیادی برای گفتگـوی چهـره بـه چهـره بـا دوسـتان کمپينـی                        
ودنـد، بـدون اعتنـاء بـه بقيـه، بـه            شان را به رغم درخواست های مکرر اعضاء کميته هـا، از دسـت داده ب               

عملکرد غير دموکراتيک و غيـر اخلاقـی خـود پایـه ی تئوریـک داده و بـه قلـب واقعيـت پرداختنـد  و  درس                             
تجربه ای  که در کمتر از دوسال این جوانان بـه دسـت آوردنـد،                . بزرگی به فعالان جوان جنبش زنان دادند      

گی های مهم  فعاليـت در  سيده باشند و این یکی از ویژ آن رها سال به شاید مبارزین قدیمی پس از ده    
  . دوران کنونی است

  
ا داشـته   جوانان کمپين که اکثریت آنان بعد از شروع به کار کمپين به جنبش زنان پيوسته، ایـن شـانس ر                   

 روی کسانی که هـر چنـد در ظـاهر ادعـای رهبـری ندارنـد ولـی خـود را مالـک                   اند که به سرعت در یابند     
 زنان می دانند نباید حساب باز کنند و به طور کلی روی افراد سـرمایه گـذاری نکننـد، فقـط        اصلی جنبش 

همان طور که حکومت ها می آیند و می روند، افراد مبارز هم می آیند و . به راه خود ایمان داشته باشند 
مدنی می روند، فقط عدالت خواهی و برابری خواهی است که همچنان به عنوان یک خواست طبيعی،                 

  .و قانونی پا بر جاست
تجربه با ارزشی که، به این جوانان  آموخت از تئوری تا عمل یا شاید از حرف تا عمل، فرسنگ ها فاصـله          

  .  است و تنها در حرکت است که این توانایی ها  و عدم توانایی ها، عيان می شود
  

 تبعيض مـا باشـد، شکـستنی        اگر عدالت خواهی و برابری خواهی به عنوان یک هدف در کشور سراسر            
در کار نيست، نا اميدی معنایی ندارد حتی می توان از همـه اشـتباه هـا و شکـست هـا درسـی مثبـت                        

اختلاف، جدایی، انشعاب در جنـبش هـای مردمـی تـازگی نـدارد و هـر کـس بنـا بـه                       . گرفت و پيش رفت   
نـد و معمـولا هـم بـرای         ظرفيت و توانایی خود با جنـبش، پـيش مـی رود یـا از قافلـه ی آن عقـب مـی ما                       
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سرپوش گذاشتن بر عقب ماندن ها، تئوری بافی ها شروع  و سـعی در ایجـاد یـک رقابـت ناسـالم مـی                    
  .شود

  
در این بين اغلب، افراد صادق جنبش که ناباورانه جریان را پی می گيرنـد اگـر بـرای درک ایـن کـشمکش          

کـسوتان جنـبش انتظـار هيچگونـه بـی          قدرت، جوان باشند و کم تجربه، صدمه می بينند و چون از پـيش               
شان بـرای ادامـه راه کـاهش پيـدا     لی می شوند یا حد اقل، شـور و شوق ـ         اخلاقی را ندارند، دچار بی عم     

  .می کند و این همان چيزی است که حکومت ها می خواهند
  

ن من می خواهم به این دوستان جوان و پر شور کمپين بگویم یکـی از  امتيازهـای کمپـين افقـی بـودن آ            
است و درست است که همين افقی بودن، تحمل نمی شود و عده ای کـه خـود را برابـر بـا بقيـه نمـی                           
دانند در نهایت راهشان را از جمع بزرگتر جدا می کنند و بعد یارکشی ها شروع می شود تا کفه ترازو را                   

م و حقـایق    به سمت خود سنگين کنند ولی همين ساختار افقی است که به ما اجازه می دهد بنویسي                
  .  را عيان کنيم و نگذاریم حقایق پوشيده بماند تا نسل های بعد هم از تجربه های ما بهره ببرند

  
هـسته  " راه ما روشن است و هر روز هم روشن تر می شود، مشکل ما مشکل نام گذاری نيـست کـه             

است، مـشکل     " نبشج"است در حد یک سایت یا       " گروه"کمپين یک   "  . کميته"بهتر است یا    " خود بنياد 
مـشکل ایـن   . خود محوری و خود بزرگ بينی است که با صداقت و شجاعت اخلاقی بایـد بـه آن پرداخـت             

است که ما فکر می کنيم اگر من در کمپين هستم، کمپين به جنبش تبدیل می شود و اگر من نيـستم                      
گی زنان ایران و ایـام   خرداد روز همبست22 خرداد شرکت داشتم، 22اگر من در   . یک سایت خبری  است    

 خرداد بودم، همه دستاورد هایش را 22 خرداد می شود و اگر من مخالف شرکت در مراسم       22خجسته  
  .نا دیده بگيرم و اصرار داشته باشم که حرکت اشتباه بوده است و باید به فراموشی سپرده شود

  
دی نمی شویم و اگر تلاش هـایی از  من معتقدم اگر ما به راهمان ایمان داشته باشيم، هرگز دچار نا امي       

هر طرف عمدی و سهوی برای کند کردن حرکت یک ميليون امضاء صورت بگيرد، در دراز مدت با شکست                   
مواجه خواهد شد، چرا که اعضاء کمپين آگاهانه تر و مستقل تر به سمت جلو حرکـت خواهنـد کـرد و در                       

ای کـاش آن قـدر بـه        . ع جنبش زنان خواهد بـود     نهایت، آگاهی و شناخت فعالان جنبش  از یکدیگر، به نف          
جنبش زنان احترام بگذاریم که عملکرد خود را با یک شجاعت اخلاقی زنانه نقد کنيم و توان خود را بـرای                    
پيشبرد اهداف جنبش، صادقانه اعلام کنيم و در پيوند با جامعه و توده زنان بنویسيم تا راهنمـایی باشـد                    

  .   پيش گرفته ایمبرای ادامه راه مقدسی که در
  
  
 کار گروهی ما وکارگروهی آنها /نيلوفر گلکار.4
  

در تجمعات . از زمان شروع کمپين و حتا قبل از آن حاکميت تلاش بسياری در سرکوب خيابانی زنان کرد
مختلف تعداد زیادی از زنان که بر اساس قانون اساسی کار غير قانونی نمی کردند با بازداشت و کتک 

مجبور شدیم برای مدتی  به جای حضور . ط نيروی انتظامی و احکام گوناگون رو به رو شدندخوردن توس
پر رنگ تر درخيابان جمع های بحث و گفتگو را در خانه هایمان بر پا کرده و بازهم نتيجه احضار و 

ره با بازداشت و ایجاد وحشت توسط نيروهای اطلاعاتی و انتظامی بود و بنابراین ارتباط چهره به چه
قطع رابطه چهره به چهره با . مردم یا دوستان در خيابان ها و حتی خانه ها روز به روز سخت تر گشت

مردم کل فعاليت را زیر سوال می برد چون اصلا هدف کمپين  همين است یعنی  گسترش آگاهی در 
ر از زمين بسکتبال و ميان مردم و نه رقابت و مسابقه که اگر انگيزه ی ما برای حرکت رقابت بود باید س

 . فوتبال یا کلاس های درس مدارس کودکيمان در می آوردیم
  

 کم شدن رابطه ی رو در رو با فعالين دیگر هم امکان تبادل اطلاعات و نظرها و ایده ها و خلاصه پيش 
پس از مدتی همه خواهی نخواهی به صورت هسته هایی در می آیند که به . برد کار را محدود می کند

کارهایی در . ليل نبودن رابطه دست به کارهایی می زنند که تنها به اتلاف انرژی منجر می شودد
موازات هم و به دليل نبودن فضای بحث و تبادل نظر و توجيه کردن یکدیگر حتا با یک سری از کارها که 

 در ماه با می تواند مقابل هم قرار گيرد رو به رو می شویم  که اگر می توانستيم تنها یک جلسه
همکارانمان داشته باشيم بسياری از سوء تفاهم ها و ناهماهنگی ها و اتلاف وقت و انرژی ها از بين 

 .می رفت
  

 این را حاکميت نظامی که تمام توانش در بسيج نيروهای انتظامی و پليسی است ، به خوبی می داند 
 بسته به گستردگی و هماهنگی  که تمام پيروزی این جنبش ها-و اگر مخالف جنبش های اجتماعی

 باشد به راحتی با استفاده از تمام دستگاه های دولتی و وزارت اطلاعات و -بيشتر اعضای آن است
دستگاه قضایی و ساختار غير رسمی لباس شخصی و غيره دست به تضعيف این یگانه عامل توسعه 

این است که فرصت گفتگوی رو تمام تلاش فعالين برای حفظ دموکراسی .  اجتماعی و مدنی می زند
وای به روزی که . در رو را بيشتر کنند تا بتوانند بر سر حداقل هایی دور هم گرد آیند و موثرتر واقع شوند
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پس از عدم توانایی در تحمل نظرات یکدیگر جدا شویم و سپس بر جدایی ارزش نهيم و دیگران را نيز به 
. ست در راستای اهداف دستگاه سرکوب قدم بر داریمعين این است که در. این موهوم تشویق کنيم

درست است که با جدا شدن احتمال برخورد دستگاه قضایی و حکومتی را برای خودمان کاهش می 
 .دهيم اما احتمال دستيابی به اهدافی که از اول برای آن کار را شروع کردیم نيز بسيار کم تر می شود

  
جایی که ساختار هسته های خود بنياد در هر هسته تعداد کمی جدای موضوع مطرح شده در بالا از آن

اول این که  افرادی با تجربه زیاد و مطالعه و . را در بر می گيرد دو حالت محتمل را می توان در نظر گرفت
سابقه فعاليت بالا، سر و کله زدن با افراد تازه وارد و روند توانمند سازی آنها را وقت گير می بينند و 

این .  ی بر سر پيشرفت در مسابقه ی تخيلی خود و درست همين  منجر به ایجاد هسته می شودمانع
افراد که روحيه ی فعاليت اکتيویستی را ندارند و شاید اصلا انگيزه یا هدفش را نيز نداشته باشند در پی 

ز دست یابی به آن ها  با این کار فعالين تازه وارد را ا. تئوری پردازی های درست و غلط می گردند
اطلاعات و تجربياتشان محروم می کنند و از طرف دیگر ارتباط گيری آنان با خارج از محدوده خود کاملا 

ستونی وسط خيمه است و . انتخابی و سلسله مراتبی خواهد شد که نشان گر نظام خيمه ای است
لا مشخص است و تنها محور افراد در دوایر متحدالمرکز نسبت به محور ایستاده اند و جای هر کس کام

می تواند نسبت دوری و نزدیکی افراد به خود را ) انعطاف پذیری خود خواسته( با کوتاه و بلند کردن خود 
به نظر من این عين مدل دیکتاتوری است که هر چه بيشتر پيش روی بيشتر از دموکراسی . تغيير دهد

 .دور می شود
  

ا توسط افراد بی تجربه و تازه کار به وجود بياید که ضریب احتمال دوم هم این است که این هسته ه
اشتباه افراد بالا می رود وهسته مدت زمان بسيار طولانی ای را برای پيش رفت و توانمند شدن در 

 .مسيری که درست نمی شناسد نياز دارد
  

ا حـل کنـد،   تا کنون در مورد هسته ها و سایت مدرسه فمنيستی صحبت نشده بود، شاید زمان مسایلر           
نکند دستگاه سرکوب از این جدایی سود ببرد اما گویا این سـکوت بـه پـذیرش ایـده ی هـسته ای تعبيـر                         
شده است که شاید این صحبت های فعلـی را بتـوان جبـران اشـتباه گذشـته دانـست و نقطـه ی قـوت                          

مـل بـشنویم و     اگر ممکن بود ما نظـر همـدیگر را کا         . جنبش زنان که هميشه رو و آشکار بازی کرده است         
اگر امکـان گفتگـو ی رو در رو         . بدانيم هيچ گاه از سکوت یا نوشته های هم  اشتباه برداشت نمی کردیم             

را داشتيم لازم نبود این قدر زیـاد وقـت صـرف تحليـل اعمـال و نوشـته هـای یکـدیگر کنـيم و بيـشتر روی                         
 را به ارمغان می آورد نـه        همراهی و در کنار هم بودن است که دموکراسی        . هدفمان متمرکز می شدیم   

   .جدایی و گروه گروه شدن، حاکميت این را می داند
  
  
  قهرمانانی که نمی خواستند پاسخگو باشند/ دلارام علی.5
  

در این نوشته کوتاه و  پس از اتفاقاتی  که در این چند ماه در کمپين تهران روی داده است بر آن نيـستم                         
جاد مدرسه فمينيستی و ماجرای هسته خود بنياد بهره ببرم چـرا کـه       تا از وقایع مختلف در تبيين علی اي       

 آذر را دليـل ایـن سـازماندهی جدیـد     8برخی جلسه انتقـادی  . بحث بر سر علل این رویداد، مفصل است       
قلمداد می کنند و برخی نيـز در روایتـشان برگـزاری مراسـم آش نـذری را اولویـت مـی دهنـد و هـستند                           

  . اوت از این دو دارندکسانی که تحليل هایی متف
" سـازماندهی جدیـد  "به اعتقاد من، تک تک این رویدادها حائز اهميت بوده و در تحليـل ایـن بـه اصـطلاح      

چـه بـسيارند   . اسـت پاسـخگویی  اما آنچه در ایـن نوشـته کوتـاه اهميـت يافتـه بحـث            .نقشی موثر دارد  
، اما لغزشی کوچک یه یک باره تمام       کسانی که در طول تاریخ کارنامه شان مملو از کارهای ارزنده است           

لغزشی آغـاز آن در آنجاسـت کـه دیگـر نيـازی بـه پاسـخگویی بـه                   . تصویر آنان را دیگر گونه ساخته است      
سایرین نمی بينند و رفته رفته به دیکتاتورهای بزرگ و کـوچکی تبـدیل مـی شـوند کـه در تـاریخ قـضاوت                         

  .خواهند شد
  

 یک ميليون امضا می گذشت؛ کمپين آموزشگاهی بود، نه فقـط            بيش از یک سال از شروع به کار کمپين        
برای دختران و پسران  پر شوری  که به آن پيوسته بودنـد، کـه بـرای تمـام فعـالان حقـوق زن کـه از ایـن                              

کمپـين ایـده و عملـی بـود کـه از جانـب              . پيش تر سابقه  فعاليت در چنين ابعاد گـسترده ای را نداشـتند             
رها در طی آزمون و خطاهای بسيار با همت و همراهی نـسل هـای پـيش تـر                    نسل جوان متولد شد و با     

تمام تلاشش حرکت در مسيری با تصميم گيری افقی و نيز پاسـخگو             "ایده ای که    . راه خویش را بازیافت   
. انتخاب این شکل از فعاليت قطعا سختی های زیادی را نيـز بـه همـراه داشـت                 ). 1"(از جانب اعضاء  بود    

. زمان و انرژی مضاعف بود و نيز بارها، به ويژه در مواقع بروز بحران مورد نقد قرار می گرفـت      نيازمند صرف   
در طول يک سال و نيم فعاليت کمپين موانع زیادی سد راه فعالان این حرکـت شـد امـا  بـا صـدور احکـام                           

جلـوه   و دسـتگيری مـریم حـسين خـواه و            1385 خـرداد      22تعزیری سنگين بـرای برخـی از پرونـده هـای            
  .جواهری این مصائب رنگ و بوی دیگری به خود گرفت
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فشارها بسيار شدت گرفته بود، جلسات کمپين از جانب دستگاه های امنيتی زیر ضرب قرار داشت و دو       
که این اتفاق در طول دوران فعاليت کمپـين         (یار جوان کمپين نيز بيش از یک ماه را در زندان می گذراندند              

  ).ه بودتا آن زمان بی سابق
  

 همان جوانانی که    –به دعوت بعضی از اعضاء جوان کمپين        ) 1386 آذر ماه    8(در این ميان  نيز جلسه ای        
  برگـزار شـد تـا شـيوه گـردش اطلاعـات و تـصميم گيـری در                    -به حرکتی افقی و دموکراتيک معتقد بودنـد       

برخی از اعضاء، نـه     . اتفاق نيفتاد کمپين مورد نقد و بازنگری قرار گيرد اما متاسفانه آنچه انتظار می رفت              
تنهــا انتقــادات وارده بــه شــيوه گــردش اطلاعــات و تــصميم گيــری را نپذیرفتنــد بلکــه آن را امــری عــادی و 

بـه اعتقـاد ايـشان      . منطقی قلمداد کردند که به واسطه ميزان فعاليت افراد در کمپـين تعيـين مـی گـردد                 
  )2.(ی به دليل ميزان بالای فعاليتشان برابر تر بودندکمپين دارای ساختاری برابر بود که در آن عده ا

  
به هر روی، این نقد از جانب  عده ای که بعـدها در قالـب مدرسـه فمينيـستی فعاليـت خـود را سـازمان                            
دادند، مورد بی مهری قرار گرفت و حمل بر توطئه ای از جانب عده ای دیگر شد چـرا کـه  ایـن  دوسـتان                       

.... جمـع گـسترده و پـر شـور و منعطـف و               گویا در آن روزها   . مع نمی دیدند  دليلی برای پاسخگویی به ج    
که این روزها اینچنين مورد ستایش قرار می گيرد برای آنها  زائده ای بود که سـد راه فعاليـت         ) 3 (کمپين

زائده ای کـه بایـد دور انداختـه مـی شـد تـا بـيش از ایـن مـسئله و درد سـر                          . جمع کوچکشان  شده بود    
 و چه راه حلی بهتر از بازگشت به جمع های محفلی و کوچک و هم عقيـده  در ایـن زمينـه، کـه                          نيافریند

تصميم گيری در آن راحت باشد و سوهان فعاليت افقـی و دموکراتيـک صـيقلش نزنـد، آن هـم جمعـی از                        
انی افراد توانمند  که آموزششان  نيازی به صرف زمان و انرژی نداشته باشد و به سرعت تبدیل به نخبگ                   

  .    یکه تازو تئوری پرداز  در عرصه فعاليت زنان شوند
   

دیر زمانی از آزادی دو یار دربندمان نگذشته بود که زنگ مدرسه فمينيستی آرامش تازه بـه دسـت آمـده             
واقعيت آن بود که اعـضاء ی کمپـين تهـران نيـز یـک شـبه  و بـا دریافـت چنـد ایميـل از راه                             . مان را آشفت  

ه فمينيستی مطلع شدند  و بعدها متهم شدند به آنکـه بـا سـاختار متـصلب شـان                    اندازی سایت مدرس  
 و نوشته ها  آنچنان می نمود کـه گویـا شـکل گيـری مدرسـه          )4 (مانع فعاليت عده ای دیگر شده  بودند       

فمينيستی اساسا پس از بحث های بسيار و با ممانعت دیگر کمپينی ها در برابر تغيير ساختار و  نـاگزیز      
ده شدن عده ای از گفتگو راه اندازی شده است، بـی توجـه بـه آن کـه حتـی یـک نفـر از اعـضاء ی           درمان

این ارائه تصویری مخدوش از واقعيتی بود کـه طـور دیگـری             . کمپين از راه اندازی چنين سایتی مطلع نبود       
رابـر  بـاز هـم بـه ایـن دليـل کـه اعـضاء مدرسـه فمينيـستی حتـی نمـی خواسـتند در ب              . اتفاق افتاده بـود   

  .انتخابشان  پاسخگو باشند
  

سرانجام سایتی که بنيانش بر عدم شفافيت و پاسخگویی به سایرین بود، پس ازبندبازی هـای  فـراوان               
که در ابتدا سایتی نه برای انعکـاس اخبـار و مقـالات کمپـين کـه سـایتی بـرای انعکـاس                 (در توصيف خود    

 توصـيف شـد و بعـدها بـه یکـی از  سـایت  هـای         اخباری عمومی تر در حوزه زنان  نظير سایت زنـستان           
 .به  سایتی برای یک هسته خود بنياد تغيير ماهيـت داد            نهایتا) کمپين یک مليون امضا بازگشت پيدا کرد      

کـسانی  .  هسته ای خود بنياد که اساسش بر خودمحوری عده ای اندک از اعضاء کمپين تهـران بـود                  )5(
ی  خواندند که پس از فراز و نـشيب هـای بـسيار در متونـشان،                 که خود را قهرمانان بی بدیل و هوشمند       

 )6.(ناجيان کمپين یک مليون امضاء در سخت ترین دوران فعاليت این حرکت  نام گرفتند
قهرمانانی که گویا در حساس تـرین موقعيـت و در ميـان جهـل و تعـصب سـایرین  بهتـرین راه را برگزیـده                            

  .  ین  پاسخگو باشنداما  نمی خواستند به سایر )7 (!بودند
  
  
نوشته  ) کمپين یک ميليون امضا، سازماندهی جنبش بدون تبدیل آن به سازمان( نگاه کنيد به مقاله -1

نوشته هدی امينيان و مقاله ) تجربه ای منحصر به فرد اما غير انحصاری: کمپين (هما مداح  و مقاله 
  وشين کشاورز در سایت تغيير برای برابرینوشته ن) زنگ خطر فرآیندهای غير دموکراتيک در کمپين(
  نگاه کنيد به گفتگو با ناهيد کشاورز جلوه چواهری  در سایت کانون زنان ایران -2
کمپين تک مرکزی نوشته نوشين احمدی خراسانی در / نگاه کنيد به مقاله حکومت چند مرکزی-3

 سایت مدرسه فمينيستی  
   همان-4
نوشته سارا لقمانی در سایت ) ايده ای از جنس کمپين»  هاي خود بنيادهسته«( نگاه کنيد به مقاله -5

 مدرسه فمينيستی 
کمپين تک مرکزی نوشته نوشين احمدی خراسانی در / نگاه کنيد به مقاله حکومت چند مرکزی-6

 سایت مدرسه فمينيستی
  همان -7
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 آش نخورده و دهان سوخته/ محبوبه حسن زاده .6
  

ر ماندم تا مطلب دوهزار آلمه اي ويرايش نشده اي را آه يكي از دوستان از  صبح بيدا4تا ساعت 
مراسم آش نذري اي آه مادرجلوه جواهري براي آزادي وي تهيه آرده، به گزارش خبري آوتاهي براي 

مراسم آش نذري توسط مادر جلوه آه فردي مذهبي است، برگزار شده بود تعدادي . سايت تبديل آنم
در کمپين سعی کرده ایم که .  از آميته هاي مختلف در اين مراسم شرآت آرده بودنداز اعضاي آمپين

به همين خاطر جدا از موافقت یا مخالفت با پختن آش نذری، تهيه گزارش از . ایدئولوژیک برخورد نکنيم
 .چون مادر جلوه، خود از اعضای کميته مادران کمپين است. مراسم در برنامه ی کاریمان بود

  
 شش صبح، اين مطلب بدون هيچ توضيحي و اطلاع قبلي به من يا يكي ديگر از اعضاي سايت ساعت

در اين مطلب نوشته .  عكس جايگزين آن شد8 آلمه اي و 500هزار و  حذف شد و مطلبي با حدود يك
اين آش به همت مادر جلوه جواهری و دیگر اعضای کميته مادران کمپين یک ميليون امضاء « :شده بود

 ».ای تغيير قوانين تبعيض آميز پخته شدبر
  

قبل از اين آه عضو آمپين يك ميليون امضا باشم و يا در حوزه زنان فعاليت آنم، خبرنگار بودم و حتي در 
سيستم سلسله مراتبي روزنامه هايي آه در آن آار مي آردم، مطالبم بدون اطلاع خودم اين گونه 

پين يك ميليون امضا و سايت آن؛ آمپيني آه اعضاي آن حذف و جايگزين نشده بود چه برسد به آم
همواره تلاش مي آردند ساختار هرمي در آن شكل نگيرد، همه تلاش مي آردند به قواعد دمكراتيك آن 

 .احترام بگذارند و همه از مادرخواندگي و بازتوليد روابط قدرت مردانه در آن يكديگر را برحذر مي داشتند
  

را نخورده بوديم، به دليل تحريفي آه با حذف خبر صورت گرفته بود شديدا دچار ما آه آش اين ماجرا 
مخصوصا که بعدها باید پاسخگوی طيف های متفاوتی که درباره این حرکت از  . سوختگي دهان شديم

آميته مادران اعتراض داشت آه چرا حرکتی که کميته . اعضای کمپين سوال می کردند نيز می شدیم
 مسئوليت برگزاری آن را نپذیرفته در سایت تغيير برای برابری به نام مادران کمپين درج مادران کمپين

می شود؟ به جز انتقاد افراد زيادي از داخل آمپين، انتقادات زيادي از خارج از آمپين آن هم با مقالاتي 
 . آه منتشر مي شد، به آمپين وارد مي شد

   
آيا بايد در سايت تغيير براي . ي بايد به اين انتقادها بدهيمنمي دانستيم چه پاسخ. روزهاي خوبي نبود

برابري توضيح مي داديم چه اتفاقی رخ داده است یا باید می گفتيم دوستانی با سوء استفاده از 
موقعيتي آه براي خود در آمپين متصور شده بود، دست به اين آار زده اند؟ آيا بايد مي گفتيم 

اتيک ميگویند و به روابط مردسالارانه انتقاد دارند، در عمل اين قدرت را مي دوستاني آه از روابط دموکر
 پسندند؟

  
آن روز همه ما سكوت آرديم تا مشكلات درون گروه حل شود؛ اما نه تنها اين مشكلات حل نشد آـه در                      

ز سـکوت  مقابل کليه انتقاد هایی که مطرح بود ایده هسته ی خود بنياد شکل گرفت و بعد از آن بود که ا      
اعضای کمپين و رسانه ی آن سوء اسـتفاده شـد و واقعيـت بـه شـکل عجيبـی در مدرسـه فمينيـستی                         

 .تحریف شد
  
  
 برای آرمان هایی که یکی بود/ مازیار سميعی.7
  

. لازم نبود فکر کنم؛ غریزه ام، که لابد بيش از هر چيزی خود من است، به تنهایی برای قضاوت کافی بود
واکنش اوليه . وری به تئوری یا کتابی رجوع کنم، خود عمل به اندازه لازم وقيحانه بودنيازی نبود برای دا

چيزی که از دست رفته بود با دو دو تا . به درستی عصبانيت، ناراحتی و احساساتی از این دست بود
فایده بر نمی داشت، -چهار تای منطقی ساخته نشده بود، چيزی که از دست رفته بود حساب هزینه

ایده ای بود که نمی شد عملگرایانه . مانی بود که نمی شد واقع گرایانه از محال بودنش سخن گفتآر
تک تک آن جزئيات مهوعی که بعدتر بيشتر خشمگين و غمگينمان . و برای پيشرفت زیر پایش گذاشت

نان آشکار ابتذال کليت آن نيز آن چ.  کرد دیگر اهميتی نداشت، از فرط سخيف بودن حتی قابل نقد نبود
تا همين " آن ها"راستی باید چه چيزی ابراز می شد؟ مگر . به نظر می رسيد که نيازی به بيانش نبود

 نبودند، خود ما نبودند؟" ما"دیروز از 
  
بوق بد صدا . در بوق شد، گيریم بوقی کوچک و مفلوک" انرژی هسته ای"هم مانند " هسته خودبنياد "

هسته های بی موقع و بی . سته بدل کرد، تبدیل که نه، تحریف کردکميته پسران را هم به اولين ه
 . بنياد به روانمان حمله کردند، اگر توانش بود لابد بمبارانی هسته ای به راه می افتاد

  
اخلاق فمينيستی، دموکراتيسم در جنبش . زمان که گذشت لابد باید خشم و غم فرو می نشست

باید به کمک .  روی داده بود را توضيح می دادند و نقد می کردندباید آن چه... های اجتماعی، قدرت و
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اندیشه باید . مفاهيم واقعيت را تحليل می کردیم؛ به کمک جعل مفاهيم وقایع را تحریف می کردند
عاقلانه می گفتند که به سه سند . اما نمی شد، نمی شود. جانشين احساسات خام می شد
به این . اد رسمی بودند؟ پای سند ازدواجشان من شاهد عقد بودماساسی کمپين پایبندند، درگير اسن

دليل ولی نه، برای ترس ها و نگرانی های مشترک، برای خنده های با هم، برای آرمان هایی که یکی 
بود، برای بسياری امور جزئی و کوچک اینچينی که هيچ سندی به رسميتشان نشناخته بود نباید این 

 در اینجا اهميتی ثانوی دارد؛ روابطمان، ما همه، فکر می کردم از جنس دوستی عقل. اتفاقات می افتاد
  .عقل اهميتی ثانوی هم ندارد، آن ها به عشقمان خيانت کردند. است، شور، اميد، عشق به آرمان

  
  
  روزهای مغشوش زمستانی/  نفيسه آزاد .8
  

 خانم احمدي خراساني 
  بعد از خواندن مطلب مفصل شما 

  کر کردم کاش چيزهايي که نوشته بوديد با خودم ف
  در مطلب خود گفتيد و  آرزو کردم کاش همه وقايع همانطور پيش رفته بود که شما  ! حقيقت داشت

   خوابديده هايي باشد و بس  آنچه من به خاطر مي آورم فقط
  ولي آنچه من به خاطر مي آورم روزهاي مغشوش و درهم زمستان پيش است 

  ما همه از اتفاقاتي که مي افتاد گيج بوديم که در آن روزها 
  همين هسته خود بنياد آن روزها هم شکل گرفته بود ولي ما از آن خبر نداشتيم  

  که در مقاله خود به آن اشاره کرديد ! و با هوش و درايتي
  !جلوي اشتباهات خيل عظيم کمپيني ها را مي گرفت 
  ت بر مي داشت مطالب سايت را عوض مي کرد، مطلب از روي ساي

  جلساتي تشکيل مي داد 
  لوگوي هانا و روناک که از اتفاق مربوط به همين شهرهايي هستند که تازگيها 

  از جانب شما به لقب هسته هاي خود بنياد مفتخر شده اند 
  همان روزها از روي سايت برداشته شد 

  و هنوز هم ما نمي دانيم چه کسي و چرا اين کار را کرد
ه محترمتان همه را توصيه به کوچک شدن و پرهيز از کار دسته جمعي و جلسات بزرگ و شما و هست

  مي کرديد 
  درست در همان روزهاي سرد پاييزي، زمستاني بود که ديگر شما را نديدم 

  نه در جلسات شرکت مي کرديد و نه پاسخ ايميل ها را مي داديد  
   با نوشتن دهها صفحه طعم تلخ آنها نمي رود گاهي اتفاقاتي که مي افتد به قدري تلخ است که حتي

  چيزي که بعد از حرکت شما به چشم مي آيد 
  تکثير هسته هاي خودبنياد نيست بلکه 

  تکثير رياکاري و پنهان کاري و بي اعتماديها ست 
  آن شهرهايي که شما گفتيد تا جايي که من يادم هست 

  قبل از  انتشار ايده هسته هاي خودبنياد  
  همين شيوه کار مي کردند و همکنون هم همين کار را مي کنند هم به 

  فکر نمي کنيد زياد جالب نيست با تملک تجربه ها و حرف های دیگران برای خود دستاورد بسازید؟ 
  در همان روزها در پاسخ به ايميل من که درباره همين اتفاقات عجيب و غريب بود 

  مهم است برو به دنبالش گفتيد اينها امور جزئي اند و اگر برايت 
  خوشحالم که همان امور جزئي امروز تبديل به دغدغه هاي بزرگ شما شده است و 

  دموکراسي و عمل دموکراتيک جمعي و محکم در برابر لايحه ايستادن را درست مي دانيد 
  آن روزها تا جاييکه يادم هست شما از تغيير استراتژي حرف مي زديد 

  ...  و بايد کوتاه بياييم و زنان مثل دانشجويان نمي توانند مقاومت کنند و اينکه ما تحت فشاريم
  زمزمه جمع کردن کمپين را هم ما نشنيديم 
  !من نمي دانم کي و کجا مطرح شده است؟

بود که رفتيد و ناگهان از همه کارهايي که مي کرديد انصراف   و همان روزهاي تحت فشارزمستاني 
  ...داديد

   شدن و با ياران همدل و دوست کار کردن خوشحالم که هسته
  انرژي را دوباره به شما باز گرداند 

  خانم احمدي 
بارها براي شما نوشتم که نسل من همراه با واژه فمينيست هميشه کساني را به ياد مي آورد که 

  يکي از آنها شمائيد 
  .امروز مي خواهم بگويم کاش هرگز اين روزها را از نزديک نمي ديدم
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  !کتک خوردن کمپين/ هما مداح .9
  

داستان کمپين و هسته های خودبنياد مرا یاد ماجرای بچۀ درس نخوان و انواع روشهای ارشاد به 
فرض کنيد کمپين خسته از یکسال فعاليت، تعدادی بازداشت و برخورد امنيتی و . درسخوانی می اندازد

اعضای (ختن خسته شده است و والدینشرا به بچه ای تشبيه کنيم که از درس خواندن و آمو... 
! می خواهند هر طور شده او را به راه راست هدایت کرده و به آغوش علم و دانش بازگردانند) کمپين

البته انجام این کار روشهای بسيار متنوعی دارد که با توجه به شخصيت و اعتقادات والدین بسيار 
رای مدتی استراحت داد، دیگری فکر می کند باید او متفاوت است، یکی فکر می کند باید به این بچه ب

را از بعضی از تفریحات محروم کرد، سومی حدس می زند که احتمالا این بچه مشکلی دارد و بهتر 
است با او صحبت کند و در نهایت یک نفر هم راه حل را در کتک می بيند و پس از کتک اوليه به بچه اش 

  .  را از سر نگيرد، مجدداً کتکی مفصل در انتظار او خواهد بودتذکر می دهد که اگر درس خواندن 
  

اگر اغراق نکرده باشم، شيوۀ تشکيل هسته های خودبنياد برای بخشيدن روحی تازه به کمپين، مرا یاد 
اگر فرض کنيم که کمپين خسته نياز به شوکی برای از سر گرفتن . می اندازد" کتک خوردن"ماجرای 

بدترین "یکی از "که " بدترین شيوه"، من ایجاد هسته های خود بنياد را اگر نه فعاليتهای خود داشت
برای انجام این کار می دانم همانطور که کتک زدن بچه ای برای درس خواندن، بهترین شيوه " شيوه ها

  .برای جلب توجه او نسبت به اهميت دانش نيست
  

چه در کوتاه مدت جواب می دهند و مسبب ایجاد هسته های خودبنياد اگر /چنين شيوه ای کتک زدن
ایجاد خانمهای دکتر و آقایان مهندس و کمپينی فعال می شوند، اما بچۀ کتک خورده هيچ وقت 
شخصيتی شبيه به بچه ای که با او حرف زده شده یا فرصتی برای رفع خستگی به او داده شده 

طق، عجولانه و غيرمسئولانۀ یک گروه، جدایی بدون من/انگيزۀ ایجاد شده در نتيجۀ کتک. است، ندارد
  . برانگيخته یا برانگيخته شده در اثر انتقادات سازنده ندارد-هم شباهتی به انگيزۀ خود

  
  .بگذارید داستانم را به کنار بگذارم و اصل موضوع را بگویم

  
بی برای خودبنياد به شکلی که انجام گرفت به نظر من نه تنها شيوۀ خو) یا هستۀ(ایجاد هسته های 

ایجاد انگيزه و تزریق روحی تازه در رگهای خسته کمپين نبود، بلکه مضراتی غيرقابل جبران همراه خود 
و " بروز بی اعتمادی در سطح فعالان"داشت که دو مورد از پيش پاافتاده ترین و سطحی ترین آنها 

 کوتاه مدت که در بلند مدت به نظرم این مضرات نه در. است" سرخوردگی دختران جوان از ادامۀ فعاليت"
و در موقعيتهای حساس خود را نشان خواهند داد، موقعيتهای حساسی که در آنها اعضای جنبش زنان 

  . تشکيلاتی به یکدیگر خواهند داشت-نياز به همبستگی و نزدیکی احساسی
  

کيل هسته های کمپين می توانست به شکلی بهتر و کم ضررتر نيز احيا شود، اتفاقاً من معتقدم نه تش
در (خود بنياد، بلکه رفع مشکلات در کنار یکدیگر و طی مسير دموکراتيک برای رسيدن به ساختاری تازه 

است وگرنه جدایی و کار انفرادی که اتفاقاً " فداکاری"و " ازخودگذشتگی"است که نيازمند ) صورت لزوم
  . در حرکتهای اجتماعی آسانترین و کم هزینه ترین روش است

  
متمایز "تۀ دیگری که در مورد فعالان عضو این هسته ها ناراحت کننده و نگران کننده است، روش نک

هر گاه . نزد آنان است که با نوعی تاریخ سازی و تحریف تاریخی همراه است"  ساختن خود از دیگری
اعتقاداتی گروهی بدون دلائل و قرائن کافی از گروه دیگری جدا می شوند، مجبور می شوند ارزشها و 

برای خود خلق کنند که آنها را در تضاد با گروه اوليه قرار دهد و دلایلی منطقی برای جدایی آنان به 
مدرسۀ فمينيستی با طرح " هستۀ خود بنياد"در مورد کمپين، . شاهد بيرونی و آیندگان ارائه دهد

یزی ميان خود و گروه اوليه سوالاتی در مورد کميته ها، ساختار و اعتماد  تلاش کرده است چنين تما
این فرآیند معمولاً به وسيلۀ نسبت دادن چيزی به گروه مقابل آغاز می شود برای مثال در . ایجاد کند

می " چسبيدن بيش از حد به ساختار کميته ها"، اعضای کمپين را متهم به "مدرسۀ فمينستی"اینجا 
هسته های خود " ندارد و در برابر آن آلترناتيو کند که این موضوع در حد تجربه و دانش من اصلا واقعيت

به این ترتيب چنين به نظر می آورند که کمپين ساختاری صلب و عقب مانده . را مطرح می نماید" بنياد
تاریخ به همين راحتی تحریف می .دارد که هيچ جایی برای تغيير و نوآوری در آن وجود ندارد) کوتوله(

 .   شود
  
  

  کمپين حرفه ما نيست، زندگی ماست  /مریم حسين خواه.10
  

پنج شهریور ماه دوسال پيش وقتی در جلوی موسسه رعد، عزم مـان را بـرای آغـاز کمپـين یـک ميليـون                      
حساب همه چيز را هـم کـرده بـودیم         . امضا جزم کردیم، می دانستيم که روزهای سختی در پيش داریم          

بـرای  همـين بـود       .... یی وبازداشت و زندان     ازفشارهای محسوس و  نامحسوس گرفته تا تهدید و بازجو         
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که وقتی پایيز سال گذشته روانه  اوین شدم، شوکه نشدم، می دانستم که برابری خواهی هزینه دارد                  
  . و بدون پذیرش هزینه ها  نمی توان به آن دست یافت

  
ف دیدگاه ها، هنوز روز بازداشتم، با وجود بسياری از اختلا. شوک واقعی وقتی بود که از زندان آزاد شدم       

روزهـای بعـد از آزادی امـا روزهـای سـختی            .... همدل و خواهرانه  . همه ما کمپينی ها در کنار هم بودیم       
بسيار سخت تر از تمام  ساعاتی که باید جلوی بازجو می . روز لعنتی45بود، بسيار سخت تر از تمام آن 

  . نشستم و از برابری خواهی مان دفاع می کردم
  

همه اميدم این بود که در این مدت سایتی دیگر جایگزین زنستان شـده              . دم زنستان دیگر نبود   آزاد که ش  
چرا که زنستان یک تجربه خوب و موفق جمعی بود که پيش از ایـن کمتـر نظيـرش را تجربـه کـرده                        . باشد
را راه در نبود من، دوسـتان جـوان تـرم مـی خواسـتند سـایت جـایگزین                .... اميد من اما بر آب رفت     . بودیم

چند وقت بعد، ایميـل راه    ... بروید کمی استراحت کنيد   !!! حالا نه . گفته بودند " با تجربه تر ها   "بياندازند  و    
پشت سرش ایميل های تبریک بود کـه خوشـحاليم  جـای خـالی           . اندازی مدرسه فمنيستی را که دیدم     

مدرسـه جـایگزین زنـستان      زنستان پر شده و  خبرهایی که در این سایت و آن سایت مـی خوانـدیم کـه                    
دیگـر بـه   "  با تجربـه تـرم  "دوستان . روح من و باقی زنستانی ها اما،از همه چيز بی خبر بود . شده است 

  ...  همدلی هم دیگر نبود. من و ما  اعتماد نداشتند
  

 روزی کـه مــن اویـن بــودم  و از نوشـته هایمــان در    45نمـی  فهميــدم در ایـن   . نمـی توانـستم بپــذیرمش  
 دفاع می کردم، چه اتفـاقی افتـاده کـه همـه آن  اعتمـاد و همـدلی کـه پـشتوانه دو سـال کـار                      زنستان  

یا بهتر بگویم آنها دیگر خودشـان را بـا جمـع بيگانـه              . جمعی بوده از ميان رفته است و ما بيگانه شده ایم          
  .رون می روندمی دانند و بعد از راه انداختن ناگهانی سایتشان یکی یکی از کميته های کاری کمپين بي

  جدا شدن ناگهانی این دوستان در روزهای سختی که  کمپين از همه جا زیر ضرب بود،برای ما سـخت                    
اما می شد پذیرفتش و به آن احترام گذاشت اگر کمی همدلانه تر و خواهرانه تر می رفتنـد، اگـر  بـا              .بود

د و مهمتر از آن  اگر با رفتنشان همـه           حفظ ارتباط ارگانيک و شبکه ای در کنار بدنه کمپين قرار می گرفتن            
  .دستاوردهای بزرگ کمپين را که حاصل تلاش جمعی صدها  فعال اجتماعی بوده، زیر سوال نمی بردند

  
 باهمه اینها، حالا که از دوران شوکه شدن و رنج بردن گذر کرده ام، حتی    این تصميم  به تغيير شـيوه                          

 کـه  کـار کـردن در جمعـی بـه بزرگـی کمپـين بـا سـاختاری بـاز و                         چـرا .فعاليت  نيز برایم قابل فهم است        
  .افرادی از طيف های مختلف و توانمندی های متفاوت دشوار است و نيازمند صبوری  و مدارای  بسيار

  
طی  نزدیک به دوسالی که از عمر کمپين می گذرد بخش بزرگی از نيرو و توان اعـضاء  صـرف چگـونگی                        

پروسه ای که به اندازه تغييـر قـوانين تبعـيض آميـز اهميـت        . عضاء  شده است   سازماندهی  و توانمندی ا    
دارد و می تواند  فعاليت در حوزه زنـان را از انحـصار جمـع محـدود و شـناخته شـده فعـالان زن کـه سـال                              
هاست در این عرصه فعاليت می کنند، خارج کرده و فضا را برای وارد شدن نيروهای تـازه نفـس بـه ایـن                        

با اعتقاد به  لزوم طی این پروسه بـود کـه بدنـه کمپـين تـصميم گرفـت در برابـر همـه                         . م کند عرصه فراه 
مشکلات ناشی از فعاليت در یک جمع بزرگ صبوری کنـد و  بـه جـای چنـد پـاره شـدن و تـشکيل جزیـره               

  .های سرگردان، بازسازی و اصلاح مداوم  ساختار را پيش رو بگيرد
  

 های مختلف، تمـرین پاسـخگویی در برابـر مـسئوليت هـا، جـذب                چرخشی کردن مسئوليت ها در کميته     
نيروی های جدید در برنامه های مختلف، تعریف گروه های کاری کوچک و مستقل در هر کميته، برگزاری 

و اصلاح چرخـه اطلاعـاتی      ...) کارگاه نوشتن، کارگاه آموزشگری،   (کارگاه های  توانمندسازی برای اعضاء       
سـاختاری  .برای بازسازی ساختار باز، گسترده و در عين حال افقـی کمپـين بـود              از جمله این تلاش های      

که حتی   می تواند   ظرفيت پـذیرش گـروه هـای کـوچکی کـه بـا حفـظ اسـتقلال شـان در کنـار یکـدیگر                   
همانگونه که از ابتدای کمپين  شهرهای مختلف با تشکيل این گـروه هـای               . فعاليت کنند را داشته باشد    

  .یکدیگر فعاليت می کنندکوچک در کنار 
  

روش این گروه های شهری اما بـا روشـی کـه هـسته خـود بنيـاد ایجـاد شـده در تهـران در پـيش گرفتـه               
در این گروه ها  اساس کار بر اعتماد متقابل، همدلی، بـه اشـتراک گذاشـتن امکانـات  و        . متفاوت است   

ن  گروه ها در عـين استقلالـشان از تهـران و             توانمندی ها  و ارتباط ارگانيگ  استوار است و هر کدام از ای             
  .دیگر شهرها خود  را در  یک تعریف شبکه ای در کنار دیگر گروه های کمپين  می دانند

  
هسته خود بنياد تهران اما از روز اول بنا را بر بی اعتمادی به سایر اعضاء ی کمپين تهران گذاشـت و  بـا                         

ایـن شـيوه کـار    .بر هرگونه تبادل امکانـات و اطلاعـات بـست   رفتارهای که نشان از همدلی نداشت،راه را  
  .اما کمپين حرفه ما نيست، زندگی ماست. شاید از نظر حرفه ای طبيعی باشد و قابل توجيه و دفاع

  
  

 اعتمادی که ضربه خورد/ مونا قاسميان.11
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 امضا ها وقتی قرار شد کميته مستند سازی تشکيل شود و وظيفه جمع آوری، شمارش و مستند کردن 

را بر عهده بگيرد، خوشحال بودم که در کنار زنانی حرفه ای برای رسيدن بـه اهـداف کمپـين تـلاش مـی                     
مسيری که برخلاف تصورم کوتاه تـر از        . می توانم از آنها بياموزم و در طول مسير همراهشان باشم          . کنم

 ایميلـی بـه اعـضای کميتـه زده       بـود کـه  86فکر می کنم روزی از روزهای پایيز      . آن بود که فکر می کردم     
یکی از افراد فعال کميته مستند سازی که پيشکسوت همه ما در آن گروه کوچک بود، به علت این                   . شد

. که می خواهد زمان بيشتری بر روی پایان نامه اش بگذارد از ادامه همکاری با گـروه منـصرف شـده بـود                     
 ...بدون ذکر هيچ دليل دیگری

  
امـا بعـد از     .  و حاشيه ایی پيرامون این قضيه ما همچنان به او اعتماد داشـتيم             با وجود بحث های مختلف    

مدتی یکی دیگر از دوستان به مرور فعـاليتش را در کميتـه کمتـر کـرد و در آخـر جلـسه بـا تعـداد امـضای                             
و در ميلی تنها خبر داد که دیگر . رفتنی که دیگر برگشتی نداشت. شمارش شده برای کپی گرفتن رفت 

این دوست عزیزمان با وجود تماس های متعدد از طریـق ایميـل و         . واند با ما همکاری داشته باشد     نمی ت 
تلفن تنها در مواقعی که مایل بود، به پرسش هایمان پاسـخی داد و هـيچ یـک از امـانتی هـایی کـه بـه                           

تان کـه   ایـن حـق طبيعـی دوس ـ      . عنوان یک فردی از گروه به وی داده شـده بـود را بـرای گـروه بازنگردانـد                  
اما این حق آنها نبود که به خاطر اختلاف نظرتـشان         . ادعای پيشکسوت بودن در حوزه زنان را داشتند بود        
از اعتمادی که با ضربه به آن دیگر نمـی تـوان آن را              . به ما دروغ بگویند و از اعتمادمان سوء استفاده کنند         

 . مانند گذشته مرمت کرد
  

اما مـوردی کـه     . ا هم برای خودشان دلایل قانع کننده ای داشتند        شاید آنه . من نمی خواهم قضاوت کنم    
یکی از زیبایی های کمپين وجود هزاران انسانی است که      . در این ميان مهم نبود صداقت و شجاعت بود        

امـا دوسـتان نتوانـستند    . با وجود تفاوت ها  در کنار یگدیگر برای رسين به هدف مشترک تلاش می کنند          
ضربه ای که بيشترین آن را نه کمپين و ما          .  ند و در دوستی به ما و هدفمان ضربه زدند         تفاوت ها را بپذیر   

  .بلکه خود آنها خوردند
  
  

  هدف اصلی را فراموش نکنيم/نيلوفر انسان.12
  

این که برخی از کنشگران در کمپين از سمت کميته ها به سمت ایده ی هسته های خود بنيـاد حرکـت                      
که ما در دو سال فعاليت خود در کمپين یـک ميليـون امـضا همـواره دغدغـه ی      می کنند نشان از آن دارد      

چرا که از طرفی با هرچه بزرگ تر شدن   . ایجاد نوعی از دموکراسی مشارکتی یا مستقيم را داشته ایم           
کميته ها به سمتی پيش می رویم که ممکن است یک نفر در راس قرار بگيـرد و عـده ای خواسـته و یـا               

اگر چه هنوز . ور به تابعيت از وی شوند و این امر روی کارایی آنها تاثير منفی داشته باشد        ناخواسته مجب 
هم کميته ها به کار خود ادامه می دهند اما با تشکيل کارگروه ها و زیرمجموعه ها به شيوه مستقل تر                     

 ضمن این در. و کوچک تر شده ای عمل می کنند که این امر حکایت از حرکت به سمت دموکراسی دارد             
امر باعث می شود تا از توان افراد بيشتری در کارها اسـتفاده شـود و نيـروی عـده ای از افـراد گـروه بـلا                           

نمونــه ای از آن هــم بيــرون آمــدن کميتــه ی هنــری از دل کميتــه رســانه در شــهریورماه . اســتفاده نمانــد
انه تری به وجود بياید که      به هر حال این امر باعث شده است که روش های مبتکر           .  است 1386تابستان  

  . از دل این روشها ایده هایی نوین بيرون می آید
  

به نظر می آید کـه هـر چـه ایـن      . به هر حال راه پيشنهادی هسته های خود بنياد نقاط ضعفی هم دارد              
اگـر چـه   .روش بيشتر به جلو حرکت می کند انگار کمپين های کوچـک و کوچـک تـری شـکل مـی گيرنـد                

تند اما گاهی اوقات موازی کاری هایی پيش می آید که  انرژی را هدر ميدهد یا مـثلا                   هدف ها یکی هس   
از سوی دیگر هم انگار این هسته های خودبنياد که روز به روز از              . اطلاع رسانی ها سخت تر می شود        

یعنـی  . دل همدیگر خارج می شوند به نوعی خودشان در حال ساختن سلسله مراتب عمودی هـستند               
ت یک هسته ی خاص بخواهد کل کمپـين و یـا گـروه هـایی کـه در زیرمجموعـه ی آن فعاليـت                         ممکن اس 

یک جور سلسله مراتب ناخواسته دراین ميان به وجود می آید که انگـار              . دارند را تحت نظارت خود درآورد     
اگر از طرفی با ایجاد هسته ها جلوی رشد بادکنکی کميته ها گرفته می شود               . پيش بينی نشده است   

به این طریق از این طرف هم هسته های متعدد اگر بخواهند به جای همياری و ارتباط موازی کاری کنند                    
ساختار اوليه ای که حول یک محور مشخص شکل گرفته بود از هم پاشيده می شـود و هـر کـس چـوب       

  .خودش را به دست می گيرد تا گربه ی خود را براند، در نهایت هدف اصلی فراموش می شود
  
  

 ام در مورد مدرسه و هسته  نظر صاف و ساده/جادی.13
  

مدرسه را دوست نداشتم . ام و نه طرفدار کار چریکی و بسته من در تمام زندگی نه طرفدار مدرسه بوده
کـرد    کاری که مدرسه می   . چون مشوق سلسله مراتب بود و برتر بودن یکسری آدم از یکسری آدم دیگر             
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که من به جای تلاش برای بهتر کردن جهان، به دنبال پيـدا کـردن جـایی    این بود که سعی کند کاری کند       
طرفـدار کـار   . در سلسله مراتب اجتماعی باشـم و ایـن مـساله هميـشه خـلاف علاقـه و آزادی مـن بـود                   

ها هسته بشوند و بسته بشوند، شکـسته          ام که وقتی گروه     ام چون بارها و بارها دیده       چریکی هم نبوده  
  .تر بگویم ین دو مورد را دقيقبگذارید ا. شوند می

  
سيـستمی کـه هـدف      . مدرسه برای من معرف سيستم کثيف شهرت ناشی از سلـسله مراتـب اسـت              

اصلی را فراموش کرده و حاضر شده با تبليغ دروغ، به من بقبولانـد کـه چيـزی هـست کـه بهتـر اسـت و                           
درسـه، سيـستم سـرکوب      م. بقيه باید به دنبالش باشند و راه رسيدن به آن هم از پيش مشخص است              

معلم کلاس بلـد اسـت چـه چيـزی درسـت      . های فردی سيستمی در تضاد با دموکراسی و آزادی  . است
است و هر کس حرف متفاوتی بزند، شاگرد تنبل کلاس است و افتخار شاگرد زرنگ کلاس هـم ایـن کـه                      

تمـاعی بـه پـذیرش      من هميشه از اجبار اج    . اینها بدترین خاطرات زندگی من هستند     . بشود مبصر کلاس  
شاید خودم همنوا باشم اما اینکه کسی کشف کرده باشد کـه مـن بایـد همنـوا                  . ام  همنوایی متنفر بوده  

  .ام باشم چون نفعم در این است را دوست نداشته
  

 کـم   هسته بسته است و هر چيز بسته،. از این هم متنفرم! های بسته و کار چریکی      اما در مورد هسته   
مـن  . که کارایی ظاهری یک گروه چریکی بالاتر از یک گروه دموکراتيـک و بـاز اسـت                شکی نيست   . ارتباط

امـا ایـن    . نویسد تا پنج نفر     دانم که یک برنامه پيچيده را یک نفر راحتتر می           برنامه نویسم و به راحتی می     
ی کـه   ا  ای که یک نفره نوشته شود اشکالات بيشتری خواهد داشت تـا برنامـه               برنامه دانم که     را هم می  

. های چریکی سـریعتر هـستند امـا عمـق ندارنـد             گروه. اش مشارکت داشته باشند     هزاران نفر در نوشتن   
ها امضا جمـع کنـد امـا بـه زودی             ای ميليون   های شبکه   شاید یک هسته بتواند با دزدیدن ارتباطات و روش        

ن نبـوده، هـدف     هـای طـولانی نوشـت        هـدف مقالـه     فراموش خواهد کرد که هدف، جمع کردن امضا نبوده،        
 هدف قهرمان ملی بودن نبوده، هدف هویت سـازی بـرای یکـسری آدم                مصادره کمپين به نام خود نبوده،     

   .نبوده، این موضوع همين حالا هم فراموش شده
  

ای که دروغ در آن جـایی   ای بهتر است؛ جامعه هدف کمپين ساختن جامعه! کنم هسته عزیز یادآوری می 
وقتـی هـسته    . ها برابر باشـند و بـرای هویـت یـابی، دروغ نگوینـد               آدم. دزدی در آن نباشد   . نداشته باشد 

   .کند یعنی هدف را فراموش کرده گوید و وقتی تاریخ را تحریف می دروغ می
  

دانـم    کردید باید برای کمپين کار کنيـد مـن مـی            اید چون احساس می     گویيد از هستيا جدا شده      وقتی می 
گفتند که شيوه  دانم که از هستيا جدا شدید چون دوستانتان می    کنيد چون می    که واقعيت را مخفی می    

همـين اسـت کـه وقتـی        . فعاليت اقتـصادی شـما روی آینـده اجتمـاع و جنـبش زنـان تـاثيری مخـرب دارد                   
کنم چون    من حرف شما را باور نمی     . کنم  اید تا به کمپين کمک کنيد، من باور نمی          گویيد هسته شده    می
ام کــه ایــده طــرح مدرســه را از  ایــد، مــن دیــده ام کــه روابــط کمپــين را بــه نفــع خودتــان قطــع کــرده  دیــده

وه مـستقل   کنيـد بـه عنـوان یـک گـر           ام کـه تـلاش مـی        ایـد، مـن دیـده       هـای خودتـان پنهـان کـرده         همبندی
تـان بـر اسـاس     تان نيست بلکه نظریـه  بينم که عمل شما مرتبط با نظریه     من می   امضاهایتان را جدا کنيد،     

ای که باعث شده رورتی را چپ بدانيد، در سایت مطلب               عملکرد روزمره . کند  تان تغيير می    عملکرد روزمره 
های ذاتی     جا بزنيد و با تاکيد بر تفاوت       نوشتن را اکتيویست بودن بخوانيد، کاستلز را طرفدار گولدکوئست        

زنـم چـون    لبخنـد مـی  . زنـم  شوم، لبخند مـی     من ناراحت نمی  . واقعيت را بگویم  ... مرد و زن، آش نظری را     
ها ادعـای تـلاش بـرای ایجـاد جهـانی بهتـر، در واقـع                  بينم برای بعضی آدم     برای چندمين بار است که می     

راستش دست خودم نيست ولی تکـرار الگوهـا   . ختگیتلاش برای کسب هویت است، حتی هویتی سا 
  .خندم  بخشيد اگر در این شرایط می می. شوند لبخند بزنم معمولا باعث می

  
  

  تلاش برای ایجاد فضای دموکراتيک در کميپن/ رها عسگری زاده.14
 

ه در یکی از علل موفقيت کمپين در ابتدا تشکيل جلسات بزرگ و مشورتی و ارسال ایميل هایی بود ک
آن شنيدن نظر من به عنوان یک کنشگر تازه وارد همان اندازه اهميت داشت که شنيدن نظر کنشگران 

این جلسات که ابتدا بهترین محل برای تبادل اطلاعات مربوط به کارها، طرح . پرسابقه جنبش زنان
د با فضای پرسش و دادن ایده بود، کم کم نقش مهم تری گرفت و آن هم آشنا کردن داوطلبان جدی

اما شاید فشار نيروهای امنيتی بر محل برگزاری جلسات، نقطه آغازی بود برای . دموکراتيک کمپين بود
خودسانسوری، این مسأله به جای اینکه درست و منطقی حل شود منجر به محدود شدن دایره گروه 

ه بعد ها های تصميم گيرنده شد و این دلایل اصلی اعتراض کنشگران جوان شد، اعتراضی ک
 .قلمداد شد" احساساتی"
  

. اول از همه مردان کمپين که عده زیادی هم نبودند برای مصالح امنيتی از جلسات حضوری حذف شدند
کم کم محل جلسات به صورت ایميلی اعلام نشد و به تبع آن هرکس جلسه قبلی را نيامده بود و یا 

. مرحله بعد حذف افراد از ایميلها بود. رج شدحلقه دوستی در کمپين نداشت نا خودآگاه از جلسات خا
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دوستی را می دیدی و می شنيدی اتفاقی در شرف وقوع است و یا تصميمی که به تو نيز مربوط بوده 
نقطه عطف این اتفاقات برای من روبرو شدن با سالنمایی عکس . در جمعی دیگر گرفته شده است

 را من گرفته بودم از چاپ آن هيچ  اطلاعی نداشتم و محور بود که با وجودی که تقریبا تمام عکسهایش
با نام فشار امنيتی و به جای اندیشيدن ! چه کسی می تواند بگوید اگر می دانستم مخالفت می کردم

به راه حل بهتر تصميم گيری ها به جلسات کوچک و خصوصی موکول می شد، گروه هایی که مشابه 
 .بودندحلقه های محدود و ان جی او های سابق 

   
وقتی در ایميل گروهی و جلسات کوچک تر نباشی انتظار داری که در جلسه عمومی کنشگران تهران 

اما . کسی در مورد تصميمات گرفته شده توضيحی بدهد ) که در آن زمان هنوز امکان برگزاریشان بود(
یکی از . م می شدجلسه ها بدون حضوراین دوستان برگزار شده و تصميم گيری ها در جای دیگری انجا

اعتراض هایی که آن روزها کردند مدت زمان صحبت کردن افراد در جلسه ها بود، یکی از این دوستان 
می گفت چرا باید یک داوطلب بی سابقه به اندازه کسی که اسم و رسم و سابقه بيشتری دارد 

تيک و ایجاد ساختار صحبت کند؟ غافل از این که بحث و خواسته ما جوان ترها نحوه عملکرد دموکرا
اما متاسفانه این نقد . افقی بود وگرنه در ارزشمند بودن تجربيات افراد پر سابقه در جای خود شکی نبود

 .ها باعث شد دوستان کم کم از کميته ها و مسئوليت هایشان فاصله بگيرند
  

 در پيش گرفته اما راهی که. درست است، تکثرگرایی در جنبش زنان به قوی تر شدن آن کمک می کند
شد نه در راستای تکثر گرایی، بلکه در راستای فاصله گرفتن و تضعيف و درجه دو نگه داشتن گروه 
هایی بود که به نام کميته های کمپين و کنشگران جدید و تازه کار  تمام تلاششان را برای پيشبرد 

 . نداشتند" ابرایجاد برابری در فضایی بر"اهداف کمپين می کردند و خواسته ای به جز 
  
  

 هویت سنجاق شده/ آزاده فرامرزی ها.15
  

شاید یکی از دام های پرخطری که می تواند دامن گير کنشگران و فعالان جامعه به ظاهر مدنی ما 
شود این باشد که هر روز چهره ای جدید، حرفی تازه و تعریفی نو از خود ارایه داده و از طریق آن اثبات 

در حاليکه راستی و درستی نيازی به . بهترین و موفق ترین راه است,  ترینکنند که راهشان درست
آنچه راست و درست است راه خود را می رود و در فرآیند . اثبات و گواهی و شهادت و قسم و آیه ندارد

را جذب می کند؛ بی هياهو و جار و جنجال، بی ادعا و ] آدم ها[کامل شدنش پتانسيل های جدید 
این خصيصه هاست که آدمها و تفکرات را جریان ! ا نمی خواهد و دلهره ندارد از شنيدن نقدپرسون. تکلف

 ! ساز می کند و تاثير گذار؛ وگرنه بلندگو به دست گرفتن که کاری ندارد
  

مهمترین نکته در فرآیند جریان سازی و تاثيرگذاری، پيشرو و پيشاهنگ بودن است که باعث می شود 
. شيوه تفکر جریان مزبور را پذیرفته و آن را به الگویی برای خود بدل کنند" مستقل "و" آزادانه "یعده ا

اما ظاهرا ایده هسته خودبنياد کار پيروانش را آسان کرده و بدون شور و مشورت و نظرخواهی، آنها را 
سران و از جمله کميته پ(این در حالی است که این معرفی شدگانِ ناگزیر . طرفدار خود معرفی می کند

تا کنون نه حرفی از پذیرفتن ایده هسته خود بنياد زده اند و نه خود را هسته ناميده ) کمپين شهرستانها
 .اند
  

مگر کمپين فراخوان عمومی نيست؟ کنش جمعی نيست؟ چرا باید فعالان یک کنش جمعی زیر شاخه 
يل جریان سازی بيشتر شبيه نوعی فرد یا دسته ای قرار گيرند؟ چرا باید الگویی اجباری بپذیرند؟ این تخ

. سنجاق می شود] هسته خود بنياد[هویتی که نه از درون بلکه از برون به ایده . کسب هویت است
برای کسب این هویت، کنشگران اندیشمند مدرسه فمينيستی دیدگاهی ماکياوليستی نسبت به 

یف واقعيات، انشعاب، ایجاد فضای فعاليت اجتماعی خود برگزیده اند که در راستای آن کار موازی، تحر
منفی و از بين بردن همدلی ها و همکاری های موجود، لابد اخلاق گرایی محسوب می شود و در 

 !نتيجه مجاز
  

ایده هسته خودبنياد، خوب یا بد، راه درازی برای تبدیل شدن به یک جریان موثر و پيشرو در پيش دارد و 
] خواندن ساختار کمپين" کوتوله"سنتی و : ویکردهای کم بينانهبا ر[حرف و نظر و نوشتارهای تئوریک 

 .کمک شایانی به آن نمی کند
  
  

 تغييرات ادبي و توهم تغيير  /الناز انصاري.16
  

اهميت نداشت از آن جوانان پرشور تازه . همه در يك برزخ عاطفي گيج مي زديم. روزهاي تلخي بود
خيلي .  به بچه هاي طلاق در برزخ حضانت مي مانديم.آمده در جنبش باشيم يا آدم هاي قديمي تر

آن روزها اما نيمه اي . نمي خواستيم روي نيمه قلب مان پا بگذاريم. هايمان راه ميانه را مي خواستيم
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همه ما . ديگر را شايعات و توهين ها داشت به مسلخ بي اخلاقي هايي مي برد آه حريف اش نبوديم
زنگ ها براي . ه زماني آمده ايم، يك صبح اينترنتي ميخ آوب شديمآه باز فرقي نداشت از آدام رد

 . تفاوت و مرزها به صدا در آمده بود و داشت گوش ما و وجدانمان را آر مي آرد
  

  آنچه. زنگ مدرسه خورده بود خيلي هايمان نمي دانستيم اين دلنگ دلنگ زنگوله چه چيز متفاوتي دارد
واژه اي جديد آه هيچ مفهوم جديدي با . ر لاينقطع واژه اي جديد بودبعدها از مطالب بر مي آمد، تكرا

خود نداشت، اما لجوجانه اصرار  داشت بگويد مفهومي جديد از دل تئوريسن هاي جوان فمنيسم وطني 
هرچه بيشتر خواندم آمتر فهميدم آه فرق اين هسته هاي خود بنياد با آميته هاي آمپين . برآمده
اصلا مگر . ي تا به حال وجود داشت آه نمي گذاشت اين هسته ها تشكيل شوداصلا چه مانع. چيست

. چه اراده ای به مرآز گرايي داشت) اگر وجود آن را به معناي آلمه بپذيريم(آمپين و ساختار مرآزي آن 
خاطرم هست در يكي از جلساتي آه با بچه هاي زنجان داشتم تا چه حد خود را مختار مي ديدم آه به 

اين اختيار از . بگويم اصل اين است خودشان  ساختاري بنابر بافت نيازهاي شهر سامان دهندآنها 
در آميته .  اعتماد به نفس يا حس رياست طلبي من نبود، اين اولين درك من و خيلي ها از آمپين بود

 را عليه تجربه ناب و البته پر دردسري آه به ما ياد داد آه شاخك هايمان. ها هم جز اين نياموختم
 . تيز آنيم" سلطه"
  

هسته هاي خود بنياد آه براي درك آن بدون هيچ غرض ورزي همه تلاش ام را آردم در نهايت چيزي جز 
تجربه اي . تغيير نام ها و بازي با آلمات اتفاقا تجربه ملموسي براي همه ماست. يك توهم نظري نبود

و پيشتر از آن و هنوز هم مي بينيم آه . آزمودندآه ليبرال هاي وطني تمام و آمال در مقطع اصلاحات 
اين واژه های بازيافتي چطور براي ايجاد خط آشي هاي جديد و ايجاد تصويري پويا از سياست مردان 
توليد مي شوند و در تلاشي همه جانبه تجربه هاي دوست و دشمن را با اسلاميزه آردن ادبي تبديل 

 .  مي دمندبه تئوري جديد مي آند و در بوق آرنا
  

 فمنيستي براي امثال من  آه مطالعات و فعاليت فمنيستي داريم هيچ رنگي -وقتي يك نظريه اجتماعي
آه -از تازگي و تغيير ساختاري ندارد نمي دانم آيا ايراد از فهم ما از هستي است يا ايراد از نظريه اي 

و اين بنياد هاي خود بنياد وخود محور نمي دانم اين هسته ها .  آه ناپخته است-اگر نگوييم بازيافتي 
چرا از هر زاويه مرا به ياد تجربه اي ظاهرا دموآراتيك اما به غايت بوروآراتيك و سلطه گر گلدآوئست 

  .مي اندازد
  
  

  راه آرمان خواهان و قدرت طلبان از هم جداست/ یاشار گرمستانی .17
  

ه و حـالا در حـالی کـه بـه کالبـد خميـده و                یکی به بهانـه ناکارامـدی بـا شمـشير زده دو شـقه مـان کـرد                 
دوستان خودبنيـاد محورمـان دعـوایی       ". دیدی گفتم ناکارآمد است؟   :"رنجورمان اشاره می کند، می گوید     

شخصی را در تئوری ای به نام هسته خود بنياد تئوریزه کردند و بر اساس خط کش، آن شکاف عظـيم را          
شاید اگر جزئی به مساله نگـاه کنـيم کـارایی آن         . ر است می گویند دسته های کوچکتر کارات     . دامن زدند 

اما کم شـدن بـازدهی کـه نتيجـه رویکـرد سکتاریـستی آنـان اسـت، بـسيار               . چند نفر بيشتر شده باشد    
آنهــا کــاملا بــا بــی اخلاقــی بــه عواقــب تئــوریزه کــزدن یــک کــيس . وحــشتناک تــر از ایــن حــرف هــا اســت

عواقبی که این روزها هر لحظه از نقطه ای سر باز           . ندبی توجه بود  ) دعوای شخصی شان با بقيه    (خاص
هر جا دو نفر با هم مشکل دارند، تئوری هسته خودبنياد چونـان راحـت الحلقـومی گلـویِ خـود            . می کند 

می شود بجای اقرار صادقانه به نـاتوانی در ایجـاد ارتبـاط، بـا حفـظ ژسـتی                   : راییِ آنها را نوازش می کند     
ه خودبنياد را پيش کشيد و از شـر مخـالف و مخالفـت بـه راحتـی بـا روشـی                      روشنفکرمابانه تئوری هست  
  . کاملا حذفی خلاص شد

  
رک می گویم چپم و ایـن حرفهـای ليبـرال مـسلک در شـامه مـن بـوی بـی                      . گفتند به سه سند پایبندیم    

هميشه فرای نوشته ها و سند ها اخلاقی حاکم اسـت نانوشـته چراکـه هيچگـاه           . اخلاقی القا می کند   
هميشه نوشته راهِ در رو برای آنـانی کـه بجـای    . نمی توان همه احتمالات ممکن آینده را پيش بينی کرد     

  ... و هميشه راه آرمانخواهان و قدرت طلبان از هم جداست. آرمان دنبال چيز دیگرند باقی می گذارد
 ما کاملا با حسن و در نهایت الگوی چنين فاجعه ای را کميته پسران کمپينی دانستند که بسياری از

چقدر سخت است بازیافتن انگيزه ساختن دوباره با . نيت چند ماهی از عمرمان را برایش گذاشته بودیم
دیدن اینکه ساخته قبلی ات بی آنکه بدانی یا بخواهی شده ملعبه ای برای توجيه مثله کردن حرکتی 

  ...که اصولا بر اساس ایمان به آن حرکت می ساختی
  
  

  ميان فرم و محتوا همواره رابطه وجود دارد/ اییسياوش خد.18
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کمپين ـ کار خود را به رغـم    تا پيش از مطرح شدن این مسایل، کميته پسران ـ همانند سایر کميته های 
 بـا مطـرح شـدن ایـن مـسایل و      .محدودیت های پيش رویش از جمله تفکيـک جنـسيتی، انجـام مـی داد        

برای ایده هـسته خـود بنيـاد نـام بـرده شـده        به عنوان الگوییکه از آن " کميته پسران"درگير شدن خود 
جـایی کـه اثـرات ایـن مـصادره بـه مطلـوب و تحریـف صـریح           تا. بود، دچار مشکلات داخلی عدیده ای شد

نمونـه ای از اثـرات   . گسيختگی بسياری از اعضای آن را موجب شـد  واقعيات این کميته دلزدگی و از هم
دروغ ناشيانه مدرسـه فمينيـستی در مـورد نحـوه     . مشاهده است ضوح قابلآن در وبلاگ این کميته به و
بر هر عضو فعال " تئوری سازی به منظور لاپوشانی اختلافات"توجيه عملکرد  عملکرد کميته پسران برای

  .آشکار است کميته پسران
  

ذیر و غيـر قابـل   گریزناپ  لزوم تسریع عملکرد مجموعه کمپين، اصلاح مداوم ساختار آن و غيره امری است
داسـتان تهـوع آور شـد روشـن اسـت،       آنچه بر من به عنوان یک عضو کميته پسران که درگيـر ایـن  . انکار

 بـا  -روابطـی کـه بـه فـردی    . فمينيـستی اسـت   وجود یک ذات پدرسالارانه و ضد فمينيـستی در مدرسـه  
 کـه دارد خـود را دارای   بنا به صـرفا سـابقه و روابطـی     اجازه می دهد-مصداق های بارز اعضای این گروه

کميتـه پـسران کمپـين یـک     "جایگاه برتری که به اعـضای ایـن گـروه اجـازه مـی دهـد              . بداند" جایگاه برتر "
سانـسور و تحریـف همـه روزه را بـه لجـن       را یک هسته بنامد و بدین سان اعتـراض مـا بـه   " ميليون امضا

اعتراضـم بـه الگـو قـرار دادن     . نيـست اعتراض من به ناميـده شـدن یـا الگـوی تئـوری قـرار گـرفتن         . بکشد
مـن بـه شخـصه بـا ایـن ایـده            . عملکرد کميته پسران برای توجيه عملکرد ضد فمينيستی مدرسه اسـت          

آنچـه بـرایم دردنـاک بـود        . البته باید کارکرد آن و ضرورت حضور آن سـنجيده شـود           . مخالفت مطلقی ندارم  
اعـضای  . کارکردی به جز توجيه نداشته اسـت      نسبت دادن عملکردی است که منتج از این تئوری بوده و            

مدرسه بدون ارایه دليل دقيق و متناسب بـا واقعيـات ایـن کميتـه هماننـد تحریـف و سانـسور همـه روزه                          
موجود در اجتماع، کميته پسران را در یک فضای شدیداً مسموم فرو بردنـد کـه تـا هـم اکنـون دسـت بـه                          

در تئوری و کارکرد آن در بخش نظری و تـوجيهی کـنش             این تحریف نه فقط     . گریبان این مشکلات هستيم   
ميان عملکرد کميته پسران بـه عنـوان یـک کليـت     . ما، بلکه در پراکسيس جمعی مان صورت گرفته است     

  .شامل بخش نظری، عملی، ارتباطات و غيره و عملکرد متناظر آن در مدرسه، یک دنيا فاصله وجود دارد
است " دستور از بالا  "ایمی جدیداً مطرح شده بر عليه کميته پسران         نکته تاسف آور این است که اتهام د       

آنچه اهميت دارد خود این تحریف است که دقيقاً نقش تحميل بر کميتـه              . که اصلاً جای پاسخگویی ندارد    
بـدین سـان آنکـه رابطـه و قـدرت           . پسران را داشت که تفاوت محتوایی فاحـشی بـا دسـتور از بـالا نـدارد                

 دارد، نظر به غایت فرصت طلبانه خود را به عنوان یک دستور از بالا بر دیگری تحميـل                   رسانه ای بيشتری  
  .کرده و ذات فمينيستی جنبش زنان را به گنداب تبدیل می کند

 
اگر چه احتمال دارد محتوای مد نظر مدرسه فمينيستی . وجود دارد ميان فرم و محتوا همواره رابطه ای

فرمی که انتخاب شد نه فقط محتوای مدرسه و در طولانی مدت تماميت باشد، اما  کمک به کمپين بوده
 اگر! نه: کل مجموعه کمپين را دچار آسيب جدی کرد و این زمانی است که می توان گفت آن را، که

  .آلوده شد وسيله تحقق آن هدف این بود، هدف از پيش آلوده بود یا نهایتاً
  
  

  !!!*، وسوسه اين است اين نيست مسئله  آميته يا هسته/ محمد شوراب .19
  

جمع آوري (روزگاري است آه در حال جمع آوري امضا هستم و هميشه به آمپين به خاطر راه روشن 
 افتخار مي آنم و به خود مي بالم آه  )تغيير قوانين تبعيض آميز(و هدف روشن تر آن ) ميليون امضا1

ران مدت هاست بحث بي پايان آغاز شده در آميته پس.  فعاليت مي آنم براي چنين حرآت بزرگي
 ميليون 1است آه آميته پسران هسته خود بنياد است يا آميته اي مانند ديگر آميته هاي آمپين 

 آيا  بحث ها  بسيار است اما يك سوال من هميشه بي جواب باقي مي ماند، هسته خواندن ما. امضاء
ينكه آميته پسران بوديم و بمانيم يا هر اسم ديگري؟  مي گذارد يا ا تاثيري در بيشتر امضا جمع آردن ما

 ميليون امضاء با جمع آردن امضاء 1اين سوال هميشه بي پاسخ است چون هويت تك تك ما در آمپين 
تعريف مي شود و هر حرآتي آه  اين حس را در ما تحریک کند آه بيشتر امضاء جمع آنيم مفيد خواهد 

نيم نوعی رقابت صورت گرفته است،  اگر اين رقابت از بحث خارج شود با اين اوضاع و احوال مي بي. بود
پيروز هم هسته خود بنياد پسران است و هم ) آه تا حدودي شده است(و به آارعملی ختم شود 

 .) آه تا آنون من فرقي بين اين دو نديده ام چون در هر دو مي توان امضاء جمع آرد(پسران " آميته"
  

آيا واقعا .  هسته بودن و نبودن ما جز گرفتن وقت امضا جمع آردن ما سودي ندارداين بحث ها در مورد
  هسته يا آميته بودن مسئله است يا امضا جمع آردن؟

  .بودن يا نبودن دغدغه اين نيست وسوسه اين است: برگرفته از شعر هملت شاملو* 
  
  

  رقابت در کسب هویت فردی/ نسيم خسروی .20
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از اینکه تغيير ساختار و طرح ایده های نو . گزیر بودن شرایط موجود حرف می زدمهمواره با خودم از نا
گرچه مانند هر تغيير ساختاری، خساراتی در پی دارد اما در نهایت آزمودن امکانيست که اگر محقق 

  .شود ما را به افق های بازتری خواهد برد 
  

نفس . در مدرسه ی فمينيستی را بپذیرم همراهان کمپينی ام» شيوه ی رفتار «گرچه هرگز نتوانستم 
تئوری تبدیل شدن به ساختارهای کوچکتری که در عين حال با هم در ارتباط شبکه ای باشند ایده ی 
بسيار خوبيست که حداقل دستاورد آن می توانست مقاوم تر شدن ما در برابر نظام حاکم و امکان  بروز 

گفتم، نمی دانم چرا این تئوری تا جدا شدن و تشکيل خلاقيت های بيشتر باشد اما پيشتر با خودم 
هسته ی بسته ی جدیدی پيش رفت اما تا امروز جز یکی دو حرکت کاملا نمایشی وضعيتش را به 

  !بهانه های متفاوت با ساختار بزرگتری که به تازگی از او بریده بود روشن نکرد
  

 پس از طرح تئوری هسته های خود همراهان کمپينی ام» جداشدن » «نحوه ی «به عقيده ی من 
بنياد بيشتر از افزودن بر کارایی در ساختار و عملکرد داوطلبان و کنشگران کمپين و افزودن بر انرژی و 
شور جمعی، هزینه های غير قابل انکاری به کمپين وارد کرد که نام بردن و تحليل هر کدام در این مجال 

  .نمی گنجد
  

رقابت در (همترین آسيب وارد شده از نقطه دید شخصی ام بپردازم، آن را اگر بخواهم به اختصار به م
زیرا بسياری، انگيزه .و صدور مجوز غير رسمی آن در درون کمپين تهران می دانم ) کسب هویت فردی 

  .ی دوستان مدرسه را بيشتر از رشد و ارتقا  کمپين، رشد و ارتقا هویت فردیشان می دانستند
   

به »نوشته «و تبدیل » توانمند سازی «به بهانه ی » متن«و » تئوری «ار برای توليد صرف هزینه ی بسي
به » آمار امضا ، یعنی ارتباط واقعی و چهره به چهره با آدمها با هدف آگاهی سازی  « ارزشی بالاتر از 

ان اعتقاد من بيش از انکه در خدمت اهداف کمپين یک ميليون امضا که مخاطب واقعيش زنان و مرد
این ارزش گذاری جدید پس از بدعت . عادی جامعه هستند  باشد، در خدمت کسب هویت فردیست

دوستان مدرسه، به طور ناگفته ای برای ایجاد تعادل و جلوگيری از تکرار تجربه ی تلخ مدرسه 
  .فمينيستی در بين فعالان کمپين تهران رسوخ کرد 

  
 یک همراهی اجتماعی مانند کمپين، که در داوطلبانه مجال بروز تمایل آدمها به کسب هویت فردی در

بودن نيروها برای رسيدن به آرمانی مشترک و عدم دستاورد اقتصادی مانند بيشتر جنبش های 
اجتماعی، ودر زمانمند بودن و قرار گرفتن در موقعيت تاریخی اجتماعی ویژه، کاملا منحصر به فرد است 

 زیرا مجال کسب هویت فردی در چنين کنش جمعی در. ه است، مانند ورود ویروسی بيماری زا بود
وهله ی اول باعث منحرف کردن ساختاری ست که می خواهد حتی به قيمت سخت تر پيمودن و 
طولانی تر پيمودن راهش تا هدف، از ساختار هرمی سرپيچی کرده و ساختاری دموکراتيک تر را 

فردی در این شرایط، مانند انتقال بيماری به  دیگر علاوه بر آن رفتن به سمت خواست های . بيازماید
افراد یست که با هویت تعریف شده ای در خارج از کمپين و به طور داوطلبانه و به خاطر داشتن یک 

بيماری سر در گمی، بيماری بی انگيزه شدن، بيماری . آرمان اجتماعی دست به کنش جمعی زده اند
  ..…ر هم خوردن تعادل هویت فردی افراد با هویت کمپينی شان و عقب نماندن از چنين مسابقه ای، و ب

  

گرچه ، حتما چنين آرمان گسترده ای با داشتن نيروهای واکسينه شده از این گذار فقط بـا صـرف انـرژی                      
اما نمی توانم  بپذیرم که سرسـری تـرین برداشـت از هـر ایـده ی             . برای بهبود بيماری،  عبور خواهد کرد      

مـسئولانه  « ق برای اجرا کردن دست و پا شکسته اش، بدون پيش بينی  و محاسـبه ی  زیبایی و اشتيا 
ی  سـود و هزینـه ی احتمــالی آن، و بتونـه کـاری ســوراخهایش بـا کلمـات و مقــالات وزیـن،  از ســوی        » 

همراهانم در مدرسه ی فمينيستی در این شرایط ویژه ی تاریخی اجتماعی اشـتباه کوچکيـست کـه بـا                    
  .نيت خير کثرت گرایی قابل توجيه باشددل سپردن به 

  
  

  مگر می شود از این جامعه و استبداد آن جدا باشيم؟/ مریم زندی.21

کـه جـدایی مدرسـه فمنيـستی از دیگـر        از پيوستن من به دریای جنبش زنـان نگذشـته بـود   مدت زیادی
بعد متوجه شدم کـه  یک دعوای ساده درونی است ولی  اول فکر کردم که. اعضاء ی کمپين  اتفاق افتاد

راستش من خيلی خيلی به جنبش زنان خوشبين بوده و هستم ولـی   .نه، خيلی اتفاق ها افتاده است
از دور که نگاه می کردم مـی گفـتم خيلـی اتفـاق خـوبی       .به وجود بياید فکر نمی کردم چنين اختلافاتی

دایم می شنيدم کـه  مـردان هـم بـه            . دافتاده که زنانی به این حد آگاه و توانا در کنار یکدیگر کار می کنن              
ولـی وقتـی    .زنان دست مریزاد می گفتند که همه چيز را کنار گذاشته اند و به کار در  جامعه مـشغولند 

 ... این اتفاق افتاد همه به من طعنه می زدند
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خودم اصلا نمی دانستم یک گروه از فعـالين کمپـين     که-وقتی با یک مطلب دادن به مدرسه فمنيستی 
 با نگاه های سنگين دوستانم مواجه شدم پرسيدم چه شده ؟پاسـخی دریافـت               – کنند جدا فعاليت می  

باشی ولی مـتهم باشـی، وقتـی بـه      خيلی خيلی احساس بدی بود که از هيچ چيز خبر نداشته. نکردم
دعـوت مـی کنيـد، از مـن مطلـب مـی        دوستان مدرسه فمنيـستی گلایـه کـردم کـه مـرا بـه جلـساتتان        

مـا فکـر   : گفتنـد   اما مرا در جریان اتفاقات نمی گذارید، چرابه من چيزی نميگویيد؟ حق به جانـب خواهيد،
می بينيد خيلـی   ...نمی دانستی ؟ و باید می دانستی که این اتفاق افتاده چرا کردیم خودت می دانی

 !جالب است

متوجـه  . ع پرداخـت  به خواندن مطالب نوشته شـده و پـرس و جـو دربـاره مـاوق               . به هيچکس چيزی نگفتم   
وقتی حرف هایـشان را گـوش دادم دیـدم سراسـر ادعـا       !شدم ای بابا من چه ساده دل وخوش باوربودم

متاسـفانه در   . است، می گویند به دنبال مشهور شدن نيستند درحاليکه در عمل به نظر چنين نمی آمد               
 .این رفتار ها قدرت طلبی دیدم

که بـه مـا    ر ما این حرف ها خيلی عجيب نيست سال هاستجامعه استبداد زده و سراسر مرد سالا در
نهایت برنده است و  یاد نداده اندکه فقط خودمان مهم نيستيم و این قدرت جمع و تفکر جمع است که در

  گرفته ایم که فقط یک نفر دستور دهد و مـا  به قول مرحوم مختاری ما درخانواده یاد .سازنده وتاثير گذار
جامعـه   ن این که بيندیشيم و حق فکرکردن داشته باشيم ، مگر می شود ما ازاینهمه اطاعت کنيم بدو

  و استبداد آن جداباشيم؟

بگذریم خيلی  احساس بدی بود ، احساس تحقير، احـساس ایـن کـه بـازی داده شـده ای و از تـو سـوء           
ی دور دوبـاره  مدت ها درخود بودم و از خود می پرسيدم آیا بازی های سـال هـا   استفاده شده است،  تا

آن قدر هدف ما ارزشمند و بزرگ است که من هم مثـل یـک               . تکرار می شود؟ بالاخره با خودم کنار آمدم       
پيوسته ام و حالا خيلی خيلی خوشحالم که در کنار کسانی کار می کنم که به کار جمعی  قطره  به آن

مـن  . ان کم تر است گوش می کنند      اعتقاد دارند و به حرف جوانانی که اطلاعات وتجربياتشان در حوزه زن           
  .بسيار خوشبين هستم در کميپن  و دمکراسی به این تمرین مدارا

  
  

  پيرامون را دگرگونه کردن زیباست، ویرانش نکنيم/ مونا محمد زاده.22
  

 .و ما دوره مي آنيم
  شب را و روز را،

  .هنوز را
  .درد و دل مي آنم

  
توجيـه مهربانانـه اي آمـاده نكـردم تـا لاپوشـاني آنـد               . تمديگر اشكي نريخ  . راستش تعجب نكردم اين بار    

داسـتان  . او نبـود  جـي  اين بار ديگر بحث هستيا و يـك ان . چراآه تجربه اي دوباره بود. داستان تلخمان را
داستان تكثرگرايي و فردمحوري و ساختار عمودي و حكومـت     . آمپين بود با آلي نقد و حديث در پي اش         

  ... چند مرآزي و
  .ت آن قصه تلخ بود آه طالبش بودند و در زبان از آن تن مي زدندو قدر

  
شـايد آـه بـا تقليـل آن         . اين عادتي ديرين است آه از هرچه فاصله مي گيريم انگار بايد لگـدمالش آنـيم               

خودمانيم، چرا بعضي گمان بردند آه فعـالان آمپـين يـك            . جريان، سطح فعاليت خود را به رخ مي آشيم        
شهرستان ها هسته هاي خودبنيادند؟ چرا اين شبهه نازل شد آه با ورود هـسته هـاي                 ميليون امضا در    

اگر آه به دليل تكثر افراد و * خود بنياد روحي تازه و شوري عظيم در فضاي بي تحرك آمپين دميده شد؟             
 دور هـم گـرد آمـده انـد، بـه قـدرت            ) تغيير قـوانين تبعـيض آميـز      ( اعتقادات آه البته حول يك محور مشترك      

سيديم و نتوانستيم به واسطه تجربه و فعاليت هاي پيـشين ايـن حـق را بـه خودمـان                    خواهمان نر   دل
بدهيم آه براي تعداد بسياري تصميم بگيريم و آن ديگران برنتابيدند؛ آيـا بايـد بـه تخريـب و وارونـه تحليـل                       

 در پـس پـشت مقالـه هـاي          آردن قضايا بپردازيم؟ بگذاريد به پاي درد دل اما، رفتارهـاي غيردموآراتيـك را             
  .تئوريك پنهان آردن؛ گامی جلو به سوي تكثرگرايي نيست

  
و  اي آاش اگر به خاطر آرمانهايمان آار گروهي مي آنـيم، بعـد از رفتنمـان هـر آنچـه انـدوختيم از اعتبـار                        

منـد مـي شـديم،     چـه زيبـا بـود اگـر قـدرت     . تجربه و نام؛ آوله بارمان نمـي آـرديم و بـا خـود نمـي بـرديم                
  . گاه آه ويرانش نكني پيرامون را ديگرگونه آردن زيباست، آن. بخشيديم و مي رفتيم مي

   
   
 تيـر  29( منتشر در سايت مدرسه فمينيستي   . اشاره به مقاله حكومت چند مرآزي، آمپين تك مرآزي        *

  به قلم نوشين احمدي خراساني) 1387
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  ی نامدچالش های کمپين با آنچه خود را هسته م/ليلا نظری.23
 

ميليون نفر عضو  کار در کمپينی که قرار است یک. تجربه همکاری در کمپين برای همه ما جدید است
رسيدن به این . است داشته باشد نيازمند کار جمعی و گوش سپردن به نظرات جدید و متفاوت

ایم مشکل  ها ممکن است برای افرادی چون ما که تاریخی فاقد دموکراسی را ازسر گذرانده توانایی
در تجربه ای که . جمعی هستيم ما هنوز مشغول آموختن قواعد کار. باشد، اما غيرممکن نيست

بودند که نظر جمع، همان نظر خودشان بود و  ای از همين جمع تا زمانی موافق کار جمعی داشتيم عده
 نقد را ندارند و در انحصار اطلاعات، نشان دادند که تحمل با روبرو شدن با دبدگاه های دیگر و نقد به

سرانجام تصميم گرفتند که به جای گوش دادن به نقدها و نظرات  کش مکشی طولانی و پرداستان
پروژه جدا کنند و برای خودداری از توضيح عمل خود شروع به تاریخ سازی و  دیگران، خود را کاملا از

 پاسخ. متهم به ارتجاعی بودن کنندجا پيش رفتند که ساختار کمپين را  کردند و حتی تا آن تئوری سازی
 .ساده این افراد به مساله موجود، پاک کردن صورت آن بود

 
ضربه های روانی بسياری به  جدا شدن این افراد و تئوری سازی شان برای توجيه حرکت هسته ای،

خطرناک اعضای کمپين وارد کرد و در عين حال نشان داد که نقد ناپذیری تا چه حد می تواند برای فرد 
باشد و چطور می تواند انسان را وادار به توجيه کند و خود این مساله، اعتقاد به کار گروهی را تقویت 

با گذر از این دوره، نيروهای فعال در کميته های مختلف، پس از پشت سر گذاشتن رکودی دو سه . کرد
متهم  که از طرف افراد مذکور   با حضور همان نيروهای جوان-کم با پذیرش آنچه رخ داده بود  ماهه کم

 نشان داد که اگر چه کار در جمع بزرگ، کندتر است و –به بی تجربگی و بی مطالعه بودن شده بودند 
بر  علاوه. شود دارد ولی باعت رشد خودباوری، استقلال فکر و نقدپذیری در افراد می نياز به صبر بيشتر

برای آن نظر  ی که حاضر است نظرات افراد را بشنود،این، کار جمعی به افراد هویت می دهد، در جمع
و آنچه آرزوی خيلی از  کنند احترام قائل است و آن را نقد می کند، افراد به رشد یکدیگر کمک می

زنان و مردانی که حاضرند در . توانمند ماست تحقق می یابد که عبارت است از حضور زنان و مردانی
جدیدشان را به اشتراک بگذارند و برای  ها و نظرات  آن نيرو بدهند، ایدهمقابل آنچه از جمع می آموزند به

  .پيشرفت جمع، کار داوطلبانه انجام دهند
  

 شاهد -زمانی اندک   در-های مختلف  این روزها، نتيجه نهایی این شده که با تلاش نيروهای کميته
یافته، ایده های خلاقانه  افزایشسایت پربارتر شده، انتشار مجموعه مقالات . ثمرات فراوانی باشيم

   .ای از این رشد است گوشه کميته های هنری و مادران را شاهد هستيم و اینها فقط
 

 راهی که در آن، تنها هدف مهم نيست بلکه روش. شکی نيست که این راه به نتيجه خواهد رسيد
به توانمند  .می دهد اهميت - گر چه سخت -روشی که به تمرین دموکراسی . اهميت بيشتری دارد

از بدیهيات است چرا که  دهد و در آن رعایت اخلاق کردن افراد و به ایجاد فرصت برای همه اهميت می
  .ممکن نيست تصور رسيدن به جامعه ای بهتر بدون استفاده از روش های اخلاقی

  
  

  روایت هایی غریب/ مارال فرخی.24
  

جدايي تعدادي از اعضاء ي تاثير گذار شد آم و بيش خبـر     همه ما اعضاء ي آمپين از اتفاقي آه منجر به           
اين اتفاق و حواشي آن تا مدتها فكرم را به نحوي مشغول آرده بود و سعي مي آردم بـا صـحبت      . داريم

آردن با ديگران و بـه دسـت آوردن اطلاعـات از منـابع مختلـف و تحليـل ايـن مـاجرا ماهيـت ايـن جريـان را                              
نسبتا طولاني تصوراتم را راجع به يك جنبش اجتماعي و فعـالان آن بـه هـم               جرياني آه تا مدتي     . بفهمم
البتـه تمـامي   ). با توجه به اينكه آمپـين اولـين تجربـه فعاليـت اجتمـاعي ام محـسوب مـي شـود          (ريخت  

اما مقاله خانم نوشـين احمـدي در سـايت مدرسـه     . جوانب اين اتفاق هنوز هم برايم آاملا روشن نشده     
 تعجبم انداخته آه از ديروز آه مقاله را خواندم فكر مي آنم آه ماجرايي آـه ايـشان                فمينيستي چنان به  

نحوه و علت جدايي شان از جريان شناخته شـده آمپـين يـك ميليـون امـضا در تهـران و                -روايت مي آنند    
.  غير از آني است آه من از نزديك شاهد بـودم           -تشكيل گروه مدرسه فمينيستي به همراه چند تن ديگر        

 چه به پايان خواندن مقاله نزديك مي شدم روايت بريم غريبه تر ميشد و بعد از پايـان هـر پـاراگراف بـا                    هر
يعني مي شود آدم ها اينقـدر درك متفـاوتي از يـك اتفـاق داشـته                 !... خودم مي گفتم نه اين جوري نبود      

 فعلـي مـي رود و   باشند؟ ذهنم به سمت مقايسه ساختار آمپين قبل از جدايي اين دوستان با سـاختار            
مي بينم آه حرآت به سمت به وجود آوردن ساختار متكثر و دموآراتيك هـدفي بـوده آـه از ابتـدايي آـه                   
من در آمپين فعاليت مي آنم مورد نظر تك تـك فعـالان بـوده و هـست و مـوفقيتي آـه تـا حـد زيـادي در                 

محصول بحث هاي  . استرسيدن به اين هدف بدست آمده محصول اراده ي دوساله براي رسيدن به آن               
آـه از ابتـداي عـضويتم در آمپـين در ايـن             -و تلاشهاي بي پايان آه بسياري شان را در آميتـه داوطلبـان              
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تنها اميدوارم روايـت هـاي متفـاوت محـصول ديـدگاه هـاي              .  شاهدش بودم و هستم    -آميته فعال بوده ام   
  .متفاوت ما باشند

  
  

  ابل توانمند می کنممن توانمند  می شوم، در مق/ سميه رشيدی.25
  

کمپين شکل گرفـت و همـه بـا هویـت فـردی  و توانـایی هـای                   . در آغاز عده ای فعال ان جی اویی بودیم        
. گفتيم شبکه ایم، در چرخشيم، سياليم و روابطمان دموکراتيک و افقی است           . شخصی مان وارد شدیم   

 شـيوه مـا در آغـاز بـود، پـيش            ایـن . مهم نيست در کدام نقطه از این کشور باشيم باز هـم کمپينـی ایـم               
رفتيم، زیاد شدیم و زیادتر  و ساختار مان و نياز به آن در این شبکه حين کارمان شکل گرفت و ایـن الـزام             

داستان کارمان ادامه پيدا کـرد و مـا هـر روز بـا کنـشگران تـازه                  . ما را به سمت شکل گيری کميته ها برد        
 اولين فعاليت اجتماعی شان بود ولی در عوض کمپين پـر            واردی روبرو می شدیم که شاید کمپين تنها و        
  .شد از آدم هایی با ایده ها و روش های جدید

  
اساس کارمان را بر همدلی قرار دادیم چون معتقد بودیم اولين و مهم تـرین سـرمایه ی مـا اسـت و ایـن                         

ن شکل تازه ای از کار بود       البته یادمان نرود این روش برایما     . همدلی برایمان اعتماد، مهارت و حرکت آورد      
زمان می گذشت و ما نه زمان داشتيم، نه امکان و نه امنيت و این مانعی بزرگ                 . و پر بود از آزمون و خطا      

اما آیا این تنها عامـل بـود؟ بـه تـدریج زمزمـه هـایی از قـدرت، انحـصار                     . شد برای تحقق روابط دموکراتيک    
ایی که روزی برایمان امنيت خاطر می آورد، آنچنان بـر  اطلاعات و این که چرا پس من نيستم و حاشيه ه    

دیگر اعتمادی در جریان نبود و عده ای شده اند هسته : متن غلبه کرد تا آن که مهم ترین ضربه وارد شد      
هر نـامی کـه بخـواهيم بگـذاریم در دل شـبکه             ...و فراموش کردند که چه هسته باشيم چه کميته و چه            

  .مدلی و اعتمادایم و شبکه یعنی ارتباط، ه
   

ایـن شـبکه تنهـا در صـورتی مـی توانـست       . در این برهه بود که کوتاه زمانی، شـبکه دچـار مـشکل شـد         
گسترش یابد که همه چيز شفاف باشد و قطعا قبل از امکـان، مهـارت و یـا هـر چيـز دیگـری ایـن اخـلاق                            

بانه و چـه غيـر داوطلبانـه        اخلاق بدان معنا که هر کاری چه داوطل       . کاری بود که شبکه را نگه می داشت       
من توانمند می شوم و در مقابل توانمند        : اصولی در کمپين مانند   . ملزومات نانوشته ای به همراه داشت     

می کنم؛ من موازی کاری نمی کنم چرا که وقت، هزینه و انرژی بر است، موازی کاری می کنم، اما نـه                      
جهت ایجاد آن عمل نمی کـنم؛ کـسی را تخریـب            در پرده؛ این که من در یک فضای رقابتی نيستم  و در              

نمی کنم، چرا که فضای کاری ام رفاقتی است؛ تکثير می کنم و تکثر گرایـی شـيوه کـارم اسـت امـا در                         
نکته  آخر اين که براي توزيـع درسـت قـدرت و ايـن              . ارتباطی پيوسته با همه نهادهای تکثير شده هستم       

ودي جبـران کـرد بايـد درون ایـن هـسته یـا کميتـه  چـرخش              که بتوان نقص در دموکراسي اوليه را تـا حـد          
اطلاعات و مسئوليت به طور کامل باشد و با رعایت امنيـت سـعی کنـيم خودمـان فـضا را پـيش از پـيش                          
امنيتی نکنيم، چرا که هراس از نا امنی خود یکی از مهم ترین ضربه هایی است که به گسترش فـضای                     

  .دموکراتيک می زند
  
  

  نسان مساویست با انسانا/عسل اخوان.26
  

مــشترک اســت کــه  همبــستگی بــرای آدم هــا متفــاوت تعریــف و تعبيــر مــی شــود ، امــا در بــين همــه  
ای از فعالين جنـبش زنـان    می توان مثال زد انشعاب عده. همبستگی با انشعاب متفاوت و متضاد است

ا دوسـت دارنـد، همـه مـی     هـا قـدرت ر   همه انسان. از کمپين یک ميليون امضا را، به بهانه های مختلف
فعالين تمام حوزه ها باشد کـه نمـی تـوان روی آن     دانيم که مطرح شدن می تواند یکی از دلایل فعاليت

اخلاق در کار و فعاليت، واژه ای است که دقيق تعریف کردن آن  ارزش گذاشت و امری طبيعی است؛ اما
بـرای مـن دردنـاک اسـت     . ب شده استدارد، و برای بيشتر ما دیگر غری ممکن نيست و تعریفی نسبی

بـرای مـن نقطـه     آشنایی خودم با جنبش زنان را مدیون افرادی می بينم که نوشته ها و کتابهایـشان  که
واقعيت و شرایط موجود می بينم که رغبـت   های آنها را اینقدر دور از آغازی بود در این راه و  حالا نوشته

اخلاقی می دانم، با وجود سخت خوانـدن حرکتـی بـه     این را غير. خواندن مطالبشان تا انتها را نيز ندارم 
با اطمينان می گویم که اگر استفاده کردن از فرصـت هـا پـسندیده اسـت، سـوء       اخلاقی و عير اخلاقی،

انـسجام  . اسـت  فرصت های یک جریان فکری، یـک جمـع و سـپس جـدا شـدن غيـر اخلاقـی        استفاده از
 کـه ارتبـاط مـستقيم بـا هـدف           -هـا، اخـتلاف نظرهـای جزیـی را        زمانی به دست می آیـد کـه همـه نيـرو             

ایـن انـسجام   . آرزوهـای شخـصی نکننـد     کنار بگذارند و هدف را فدای خواسـته هـا و  -مشترکشان ندارد 
انـشعاب را هـم در بـين گـروه هـای غيـر        الزامآ برای گـروه هـای سياسـی مطـرح نيـست، همـانطور کـه       

  .تعریف کرد می توان. ...سياسی، در بين گروه های اجتماعی و 
   

عده ای از فعالين، خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غيـر عمـد، بـرای کمپـين      با وجود تمام مشکلاتی که
در پـی سـوء اسـتفاده از ایـن      امضا و راهی که می رفت ایجاد کردند، وابستگان حاکميت نيـز  یک ميليون
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 را نزدیـک   - دو سـال اسـت آرزویـش را دارنـد    نزدیـک بـه   کـه -اختلافات جزیی، امکان ضربه زدن به کمپـين  
کـرده و افـزایش    امضا را زیاد کرده و تخریب این حرکت را شروع دیدند، فشار بر فعالين کمپين یک ميليون

فيلتر های  پـی در پـی سـایت هـای کمپـين در تهـران و شهرسـتان هـا، فـشاری کـه            اما با وجود. دادند
تهاماتی چون تمرکز گرایی از نوع دمکراتيک و غيردموکراتيک بـه  ا جمهوری اسلامی بر آنها وارد می کند،

خـود مـی اندیـشند و بـه حرکـت       آنان می زنند، اما همچنان پر شور تر از قبل، به هدف و خواسـته هـای  
فعالين این مجموعه بيش از پيش و جدی تر فعاليت می کننـد و سـعی مـی کننـد                    . خود ادامه می دهند   

 استای رسيدن به خواسته هایشان حفظ کنند و خود را ، دغدغه هایـشان و واقعی خود را در ر انسجام
جنـسيتی انـسان هـا     مجموعه ای که خواسته برابری. خواسته هایشان را ،  در فضایی برابر دنبال کنند
  .دهد می" انسان مساویست با انسان " را دارد، اهميت خاصی به مفهوم اساسی و اوليه

  
  

  در اعتلای فرهنگ کنش های جمعیگامی / نيکزاد زنگنه. 27
  

حافظه ی تاریخی هر ایرانی  بـا        .  چه نغز گفته اند که هر انسان ایرانی، با جنين استبداد زاده می شود             
. عدم مشارکت جویی، ميل به تکروی و خود محوری و ایجاد رابطه ی از بالا به پایين شکل گرفتـه اسـت                     

 این خصوصيات راهی به ترکستان اسـت، جرقـه هـای کـم              در شرایط کنونی  که ادامه ی حيات ایرانی با         
سوی مشارکت جویی و اتکا به خرد جمعی در سازمان های مردم نهاد و تـشکل هـای مـدنی و کمپـين                       

کمپينی . است" کمپين یک ميليون امضا   "نمونه ی بارز این مدعا      .های مردمی فراوان به چشم می خورد      
" برابری"  جلب مشارکت توده ذینفع به سمت هدف مشترک که تلاش برای ایجاد ساختار اداری افقی و
گرچـه بـه   " هسته های خـود بنيـاد  "در این ميان طرح ایده ی       . ، از دستاوردهای تحسين برانگيز آن است      

عنوان  شيوه جدید و متفاوتی برای رسيدن به هدف مشترک جنبش زنان ایران  مطرح شده اسـت، امـا                     
و تـک محـور اسـتوار اسـت و فاقـد ارزش هـا و نکـات مثبـت کـنش              همچنان بر شيوه ی سنتی خودمـدار        

برای نجات از سير قهقرایی کنونی، رسالت  فعاليت های مدنی در ایران  قبـل از هـر چيـز     . جمعی است 
اصلاح ساختار از پایين به بالا و تقویت روحيه ی مشارکت و ایجاد تشکل ها و کمپين ها و سازمان هـای                      

کمپـين  "ازین رو باید نقش سازنده ی حرکـت هـایی چـون             .  خرد جمعی است   گسترده گروهی مبتنی بر   
لحاظ شده و با حمایت و تلاش برای برقـراری و پيـشرفت آن، عـلاوه بـر نيـل بـه هـدف                        " یک ميليون امضا  

تـا اینکـه بـا طـرح ایـده هـای       . ، گامی  در اعتلای فرهنگ کنش هـای جمعـی  برداشـت          "برابری"متعالی  
  بـه شـرایط      - که در صورت اقتضا می توانند کارآمد باشـند           – و نگرش هسته ای      خردی چون خود بنيادی   

  .نامطلوب فعاليت اجتماعی و مدنی دامن زد
  
  

  باز خواني يك پرونده/ نازلی فرخی .28
  

گفتم نه و قـول     " يه ميل فرستادم، ديدي؟   ! نازلي: "بعد از سلام و عليك معمول گفت      . هدي بهم زنگ زد   
 . ين ميل سر آغاز خيلي جريانها شدا. دادم آه چك آنم

  
مدت ها پيش بود آه فكر ايجاد جلسات هماهنگي بعد از بحث هـاي بـسيار دربـاره ي لـزوم حفـظ روابـط        

قـرار بـود در ايـن جمـع     . دموآراتيك در آمپين و نظرسنجي از همـه ي فعـالين آن جرقـه زد و عملـي شـد        
ميته ها انتخاب مي شوند شـرآت آننـد و گـزارش    نمايندگاني از هر آميته آه براساس راي اآثريت آن آ 

  .عملكرد آميته شان را بدهند
نماینـدگانی از کميتـه هـا نيامـده         . آخرين جلسه اين گروه سر منشاء بحث هاي بسياري در آمپين شـد            

فكـر آردنـد لابـد    . بودند، بحث سر خيلي از حرف ها بود آه برخی از نمایندگان حتي ازشان خبر نداشتند     
قرار شد يك جلسه ي بگذاريم و آنجـا بـه مـشكلات و راه حـل هـا                   . ر خودي در آمپين هست    خودي و غي  

  ! آذر8فكر آنيم و یعنی همان جلسه ی 
  

چقدر نگران بوديم از اين آه مبدا خيلـي هـا نياينـد يـا تحمـل حـرف هـم را نداشـته                     . چقدر دلهره داشتيم  
خيلي حرفهـا گفتـيم و      . مدند، عده ای هم نه    عده ای آ  . باشيم و دلخوري پيش بيايد يا هر چيز بد ديگري         

يكي از تصميمي گفت آه از آن بي خبر بوده،  ديگري از حسش نسبت به دوسـتي گفـت کـه                      . شنيديم
اگر فلان فرد محبوبش در جلسات نتواند بيش از بقيه حرف بزند ترجيح می دهد اصلا هيچ آسی در آن                     "

  . همه چيز خوب بودظاهرا . دعوا نشد! اما خوب!..." جلسه حرف نزند
  

. اما نمي دانم چرا دلشوره مان تمام نشده بـود . جلسه تمام شد و با لباني خندان به خانه هامان رفتيم      
و قـرار جلـسه بعـدي را گذاشـتيم تـا بـه نتيجـه گيـري نهـايي          . جمع بندي آرديم و به همـه ایميـل زديـم        

ش را مي آرد و سعي مي آرد دموآراتيـك  آار. آمپين به راهش ادامه داد. باز بعضي ها نيامدند  . برسيم
آارگاه هايمان را همچنـان  . جلسات آميته ها با تمام فشار نيروهاي امنيتي همچنان پابرجا بود   . تر باشد 

  .برگزار مي آرديم و نشست هاي ماهانه ي بحث و تبادل نظرمان را همچنان داشتيم
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بازداشــتها و . خــسته بــوديم. گــر ندیــدیمامــا  خيلــي از کــسانی کــه مــورد نقــد قــرار گرفتــه بودنــد را دی  
 .برخوردهاي امنيتي يك طرف و داستان ان شب پائيزي يك طرف ديگر

  
ايمان داشتيم بـا گفتگـو مـي        . خيلي ها نمي فهميدند چرا بايد يك اعتراض آوچك چنين بلوايي به پا آند             

دوسـتان  . ترمان مي آرد  اختلافات و ندانستن چرايي اين پس زدنها خسته         . توانيم مشكلات را حل آنيم    
قديم از بي اعتمادي شان به هم مي گفتند و يكي يكي ایميل ها بود آه رد و بدل مي شد و داستان را 

حرفهـايي زده مـي شـد آـه هـيچ آـس             . جلساتي گذاشته مي شد آه همه نبودند      . پيچيده تر مي آرد   
  . تي زاده شدو در ميان تمام اين تشويشها بود آه سايت مدرسه فمينيس. نشنيده بود

  
ما آه همچنان چشم انتظار گفتگو و حل اختلافات بوديم و تولد اين تازه وارد برايمـان            . همه شوآه شدیم  

هدف اين سايت چه بود؟ تكثر گرايي؟ پس چرا اينقدر مخفي؟ مگـر خودمـان قـبلا بحـث               . قابل هضم نبود  
قاي آمپين هـم چنـين شـيوه اي آارآمـد         تكثر گرايي را مطرح نكرده بوديم؟ مگر قرار نبود حتي اگر براي ب            

  بود باز در جمع بزرگتري به شور گذاشته شود؟ حالا چرا اين اتفاق درست در اين زمان افتاد؟
سايت . ایميل ها بود آه به آميته ها آمد و در خواست شد آه آنها را از ليست اعضاي آميته حذف آنند         

  .  و تئوري پردازي آردجديد دستاورد يك حرآت گروهي نام گرفت و ستايش شد
  

از خودمان مي پرسيديم چرا در بحبوحه ي تمام انتقادات نيامدند و تئـوري تكثـر گرايـي را تبيـين نکردنـد؟               
چرا براي چنين تئوري بزرگي، آه قرار است آمپين را نجات دهد، ما را نجات دهد و سرمنـشاء بـسياري                     

ايـن مـا   .  سر صدا زاده شد؟ نپرسيد اين مـا آيـست  از تغييرات عملي و تئوريك باشد اينطور در خفا و بي         
همان هايي هستند آه يك سال و اندي آنار هم بودنـد و بـا هـم زنـدگي آردنـد و حـرف زدنـد و دوسـت          

  "!ما: "شدند و براي هدفي مشخص راه پيمودند و در آنار هم راه آموختند و شدند
  

در دوستي  . آاش فقط همين بود   . ك بود ي مشتر "ما"سايت جديد براي بسياري از فعالين شك آردن در          
دراصـول اوليـه اخـلاق      . و خواهري مان هم  که خصيصه یـک حرکـت فمنيـستی اسـت هـم شـك آـرديم                    

فـضا ديگـر آن فـضاي اعتمـاد      . شك آمـد و رنـج بـرديم       . رخوت آمد ...فمنيستی و جنبشی هم شک کردیم     
  شود چه مي تواني بكني؟" نم"ي تو " ما"وقتي ناگهان و بي هيچ زمينه اي يكباره . سابق نبود

  
سمينار هايي برگزار شد و دوستان سابق و بسياري از فعالين دعـوت نـشدند، شـاید حـالا ديگـر غريبـه                       

را " ديگـران "بودند و جواب اعتراض ها هم ارجاع داده شد به آينده اي آزاد آه آنقدر جا داشته باشيم آـه                     
  . هم دعوت آنيم

  
ن هسته ي خود بنياد نام برده شد، انگار آـه فرامـوش آـرده بودنـد آـه                   از آميته ي پسران به عنوان اولي      

جبر روزگار و فشارهاي امنيتي آه دایم مترصد فرصتي است تا به ما هم انگ اخلاقي بزند اينطـور ناچـار                     
  .نمي دانم حافظه ها ضعيف شده بود يا يك فراموشي اگاهانه بود. به تفكيك جنسيتي مان آرد

  
. اما نه رقابتي آه تو از بودن در آن لذت ببري و چيـز جديـدي بـه تـو بيـاموزد                     . ده بود فضا، فضاي رقابت ش   

رقـابتي بيمـار و بـی هـدف کـه نتيجـه       . رقـابتي آـه آـسي دوسـتش نداشـت     . بلكه رقابتي از نـوع ديگـر    
بـراي چـه بايـد رقابـت مـي          . هميشگی ضعف در کار گروهی است، رقـابتي  کـه نتيجـه خـصومت اسـت                

  ت چه معنايي داشت؟ مگر تا بحال آمپين بي رقابت نبوده؟ آرديم؟ اصلا رقاب
  

شـوك مـاجرا خيلـي زيـاد        . هنوز به جواب بسياري از سوال هامان نرسيده بـوديم         . به خودمان آمده بوديم   
  .آمپين هنوز راه درازي در پيش داشت. بايد پيش برويم. اما به خود گفتيم. بود

شـيوه هـاي   . قـی و نقـد سـاختار هرمـي را پـيش آـشيديم       بحـث سـاختار اف    . دوباره نقد را شروع آرديم    
در ميان ما آوچكترين لغزش از اصـولي آـه بـه    . آميته ها را فعال تر آرديم. دموآراتيک را باز تعريف آرديم  

گاه ايـن تـذآرها تنـد و        . هنوز هم اين تذآرها هست    . آنها ايمان داشتيم فوري تذآري را به همراه داشت        
وارد این راه شدیم تا نقـد       . برابري  دغدغه ي همه مان است      .  همه مي پذيريم   اما. آزار دهنده مي شود   

مهم اين است آه در حال تلاش و تجربه ایم و ايجاد چنين فضای باز و .  پذیر بودن و برابر بودن را بياموزیم    
دم  آذر را هنوز در ذهن داريم و ق ـ   8نقد  . گسترده ای برای شکوفایی یک حرکت جمعی اولويت مان است         

  .به قدم در آنار هم مي آموزيم و پيش مي رويم
  
  

  هسته های بسته، مسير دموکراتيک؟/  سوسن طهماسبی.29
  

تصور می کردم که دیدگاه مشترکی داریم و همه متعهد به ایجاد فضای کاری متناسب با اهداف برابری 
هدف توانمندسازی اعضاء، تصور می کردم در کمپين فعالانه برای باز تعریف قدرت با . خواهانه هستيم

تصور می کردم برای ایجاد . به ویژه جوانانی که تازه به جنبش زنان پيوسته بودند کوشش می کنيم
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ساختاری افقی، سيال، قابل نقد و اصلاح پذیر و روابطی مبتنی بر برابری و احترام متقابل بين اعضاء 
 .  و شفاف، در درون خودمان می کوشيمفارغ از تجربه و سن و موقعيت اجتماعی، با روشی صادقانه

  
از رهبری گریز داشتيم، حداقل در .  اول کار هم برنامه بر حسب همين ایده آل ها تعریف شده بود

از همان ابتدا . از این رو با توافق همه یک ساختار حداقلی کميته ای برای پيشبرد کار تعریف شد. شعار
ر بين کميته ها و اطلاع رسانی در مورد روند کار شکل گرفت و یک گروه هماهنگی برای ایجاد ارتباط بهت

بعدها متوجه شدم که اختلال در . ولی فعاليت این گروه تداوم نداشت. چند جلسه ای هم بر گزار شد
کار این گروه به عمد و از طریق رایزنی های غير رسمی با برخی از اعضای کميته ها ایجاد شده بود و 

قصد راهبری غير شفاف " باید مثل ویروس در همه جا حضور داشته باشيم"مانند کسانی با شعارهایی 
ابتدا خوشبين بودم و به خود می گفتم ما تجربه کار دموکراتيک نداریم، . این حرکت جمعی را داشتند

پيش خود فرض می کردم . هماهنگی به این شکل زمان می برد و از طریق آزمون و خطا شکل می گيرد
 حتما در بين اعضاء حس نشده است هر چند برخی از اعضای جوان مدام گوشزد می که ضرورتش

 . کردند که برخی از مسایل باید در کميته هماهنگی حل و فصل شود
  

باز هم خوشبينانه .  به مرور متوجه شدم که یک گروه تصميم گير غيررسمی در حال شکل گيری است
حتا برخی توضيحات مبنی . و بر حسب نياز به وجود می آیدفکر می کردم که این گروه به صورت طبيعی 

را با تردید و به اميد به راه افتادن مجدد گروه هماهنگی می " برابر تر بودن برخی"بر برابری همه ولی 
. نقدهایم را مطرح نمی کردم چرا که ابتدای کار بود و نمی خواستم انگيزه ها خدشه دار شود. پذیرفتم

 داشتيم احساس کردم این گروه غير رسمی به عمد 86 خرداد سال 22س از مراسم در جلسه ای که پ
ایجاد شده و حس بدی داشتم، حس فریب خوردگی و عدم صداقت دوستانی که صداقتشان را باور 

درهمان جلسه . ولی باز باور داشتم که برای تغيير فضا با هم می کوشيم. داشتم آزار دهنده بود
گروه هماهنگی دوباره تشکيل شود و اعضاء از این طریق در جریان اطلاعات و تصميم گرفته شد که 

تصميمات قرار گيرند؛ چرا که بدنه ی اصلی کمپين همواره بر تعریف برابری اعضاء اعتقاد داشتند و از 
برخوردی ابزاری رنج می کشيد، ولی به خاطر ساختارهای حداقلی کميته ها در فضایی نسبتا 

  . يت می کرد و کار اصلی کمپين را پيش می برددمکراتيک فعال
  

 آذر برگزار شد، برخی کم کم راه خود را جدا 8 پس از جلسه نقدی که توسط اعضای جوان کمپين در 
در ابتدا عدم پاسخگویی و شفافيت را با دلایل ...". دیگی که برای من نجوشد"کردند ولی با سياست 

ناد به فشارهای امنيتی اصراری فرسایشی بر منفعل کردن امنيتی توجيه می کردند و سپس با است
می گفتند به خاطر فشارهای امنيتی حتا برگزاری کوچکترین جلسات غير ممکن شده . کمپين داشتند

ولی برخی دیگر از اعضای . بود و کمپين باید به صورت فردی یا گروههای خيلی کوچک کار را ادامه دهد
ار داشتند و فعاليت ها و جلسات عليرغم فشارهای بيرونی و درونی کمپين بر حقانيت راه خود اصر

همچنان " هسته ای"حتی تا مدتی بعد از راه اندازی سایت مدرسه فمنيستی دوستان . ادامه داشت
سکوت کردیم چرا که فکر می . سکوت کردیم تا حرمت یکدیگر را نگه داریم. در کميته ها حضور داشتند
گاه اطلاع رسانی انحصاری بود، سکوت کردیم چون نمی خواستيم دوستان کردیم درد، نداشتن پای

جوانتر در کمپين و شهرهای دیگر که دور از این بحرانها به کار خود ادامه می دادند از جنبش زنان دلسرد 
شوند، سکوت کردیم از روی احساس تعهد و اخلاق، ولی با حمله مداوم ظاهرا تئوریک، دوستان 

 رقابتی مخرب و حيرت انگيز رو به رو شدیم که به هيچ عنوان نمی توان به عنوان ، با"هسته ای"
آیا سکوتمان اشتباه بود؟ به معنای تکرار همان روابط قدرت . اختلاف دیدگاه و یا زاویه دید به آن نگاه کرد

  ناسالم بود؟  
  

تخاب شده به محفل های بازگشتی ان. پدیده ای جدید نيست" هسته های خود بنياد"به نظر من پدیده 
نه تنها در " هسته ها"این . بسته زنانه و واکنشی از روی عدم تعهد به کار دموکراتيک و گروهی است

و با این کار . افراد ساخته می شود" هم نظری"فضایی بسته بلکه با ساختاری حذفی مبتنی بر 
 که از طریق تجربه سازمانی بر دست آوردهایی. دستاوردهای زنان در دهه گذشته را نادیده می گيرد

ضرورت همفکری و تعامل بين افراد و گروه هایی که با هم اختلاف نظر دارند برای پيشبرد حداقل 
. دست آوردهایی که بر باز بودن و افقی بودن جنبش زنان تاکيد دارد. خواسته های زنان اصرار می ورزد

 تداعی می کند که اگر امکان می یافت به در کمپين برای من ساختاری را" هسته های خودبنياد"
  .  سوی تصرف یک حرکت جمعی خيز بر می داشت

  
این بار در شکلی شفاف تر در قالب مدرسه ای که تکرار تجربه های تلخ تاریخ " هسته های خودبنياد"

تی و اگر کميته های تهران از زمان ظهور مدرسه فمنيس. استبداد زده ماست خود را بازتوليد کرده است
فعاليت پرشور کميته .  فعال تر عمل می کنند به خاطر رقابت سازنده نيست" هسته های خودبنياد"

که سایه اقتدار بر فعاليت آنها افکنده بود " هسته ای"های کمپين تهران به این دليل است که ساختار 
که دوباره با کوششی دیگر درشکل سابق در دروزن کمپين تهران و کميته ها نيست و اعضا با اعتمادی 

تجربه هایی که سازنده و توانمند کننده هستند و .  فراوان ساختيم در حال تجربه و یادگيری هستند
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این . بر این باورم که مسير راه از هدف مهمتر است. فرصتی را برای بروز خلاقيت ایجاد می کنند
  . مسيریست که می توان به آن افتخار کرد

   
  
  

  کدام هسته خود بنياد؟/ ا نوشين کشاورزني.30
  

زنگ مدرسه فمينيستی که نواخته شد ورِ خوش خيال ذهنم نوید فعاليت سایتی جدید در حـوزه زنـان را             
سایتی که در فضای تنگ و بسته کـار در نـشریات کاغـذی و شـرایط متزلـزل و بـی ثبـات فعاليـت در              . داد

در بخـش دربـاره مـا، گرداننـدگان         . بخـشيد فضای مجازی نيرویی تازه را به کالبد خسته جنبش زنان می            
سایت خـود را تعـدادی از کنـشگران کمپـين معرفـی کـرده بودنـد کـه بـه جمـع آوری امـضا هـم مـشغول                         

این معرفی نيز چندان غریب و نا آشنا نبود چون اعضای سایت بسته شـده زنـستان و کـانون                    .... هستند
 کمپين فعال بودنـد، پـس تـا اینجـا  هـيچ دليلـی                زنان ایرانی هم پيش از این مستقيم یا غير مستقيم در          

وجود نداشت که به ور واقع بين ذهنم جرات دخالت دهم تا بخواهد مـرا از ایـن خـوش خيـالی و داسـتان                  
  . گل و بلبلی درآورد

  
اما وقتی وقایع چند ماه پيش را مرور کردم مشکلاتی را در مورد مسایل مختلـف از جملـه اداره سـایت و                       

ف ناگهانی برخی مطالب از آن، بی اطلاعی برخی از اعضای کميتـه هـا از تـصميم گيـری                 گذاشتن یا حذ  
ها و اخبار مرتبط با کميته خودشان، نقش نمایشی کميته هماهنگی، چالش بر سر پختن آش نذری بـه                  
بهانه آزادی یکی از اعضای دربند و درج گزارش دست کاری شده آن در سایت و بالاخره برگزاری جلـسه                    

 آذرماه برای بحث و گفتگو درباره برخـی از ایـن مـشکلات و نظـایر آن را بـه خـاطر آوردم، بـدین                          8ادی  انتق
ترتيب تاسيس سایت جدید آن هم بصورت مخفيانه و یک باره از طرف تعدادی از دوستانی که کم کـم در        

ه دیگری را نشان کمپين به وزنه هایی از قدرت با روابط محفلی و دوستانه تبدیل می شدند علت و انگيز        
  . می داد

  
مقالات و مطالبی که به فاصله چندهفته از آغاز به کار سایت جدید منتـشر شـد سـعی داشـت جـدایی             
این جمع را تکثر نام نهد و علت را هـم مـشکلات امنيتـی و مقاومـت در برابـر بگيـر و ببنـدهای حکـومتی                           

هد ماجرا بودند این مساله که این گفتارهـا    شاید برای تعدادی از کنشگران کمپين که از نزدیک شا         . بداند
به خودی خود تا چه حد منطقی است چنـدان مهـم  و قابـل اعتنـا نبـود بلکـه شـرایط و روشـی کـه ایـن                  

قبــایی از جــنس بــه ظــاهر نظــری بــه تــن . جــدایی در آن اتفــاق مــی افتــاد اهميــت بيــشتری مــی یافــت
ری هـایی شخـصی صـورت گرفتـه بـود دوختـه             عملکردی که با اهدافی دیگر از جمله قدرت طلبی و درگي          
  .شد و بذر بی اعتمادی و تخاصم را در ميان جمع پراکند

  
 اگر چه این مساله تا آن زمان برای جمع دورتر از کمپـين چنـدان ملمـوس نبـود امـا بـرای کـسانی کـه از                

بـه همـين دليـل    . نزدیک در گير و دار اختلافات و مباحث درون کمپين تهران بودنـد آشـکار و انـرژی بـر بـود               
 کـه البتـه بعـدها تکثـر     –مدتها سکوت پيشه شد و سعی شد در برابر مقاله هایی که علت این جـدایی               

  را توجيه می کرد مطالبی نوشته شود تا شاید نقاط ابهام و سـوالات پاسـخ داده شـود امـا      -ناميده شد 
پـين دربـاره روش و اداره سـاختار        چه کسی از ما بود که نداند اینها نه بر پربارشدن مباحـث نظـری در کم                

در گـام بعـدی سـعی شـد     . می افزاید بلکه توجيهاتی است که درباره عملی انجام شده ارائه می شود      
برای  مشروعيت بخشيدن به ایده هـسته خـود بنيـاد کـه شـاید اگـر در چنـين فـضایی و بـا چنـين روش                             

مــل و بررســی بــود، همتایــان و غيردموکراتيــک و خــصمانه ای شــکل نمــی گرفــت در جــای خــود قابــل تا 
مصداقهایی دیگری جستجو شود در نتيجه کميته پسران و سایت آن مردان برای برابری و سـایت کـانون                   
زنان ایرانی مفتخر به دریافت مدال هـسته ای شـدند و عجيبتـر از آن فعاليـت شـهرهای مختلـف هـم در         

  .کمپين نمونه یک هسته خودبنياد معرفی شد 
  

 و برای عملی که به دلایل دیگری رخ داده به اصـطلاح نظریـه پـردازی کـردن و مـستند                       نشستن در خانه  
کردن توجيهات عجيب و غریب با  نمونـه هـای بـی ربـط اگـر چـه در ميـان برخـی از محققـان ایرانـی بـی                 
سابقه نيست و نوشتن کتابی از ته به سر را می ماند اما باعث اعجاب کسانی می شود کـه از نزدیـک      

معرفی کمپين با ساختاری متصلب و سازمان گونه در حاليکه بارهـا و بارهـا               . ه دست به گریبانند   با مسال 
چه در عمل و چه در نظر شاهد تشکيل، انحلال، کوچک و بزرگ شدن بخشها و کارگروههای مختلـف بـا                     

ستی ابراز استقلال نسبی و بنا به ضرورت بوده ایم ادعایی غيرواقع بينانه بود که از سوی مدرسه فميني              
ساختار کنونی کمپين در جریان کار و بنا به ضروت شکل گرفته و ساختاری کـاملا رسـمی و از                    . می شد 

پيش تعيين شده نيست که افراد بخواهند دو دستی به آن بچسبند و هرگونه امکان تغيير و تحـول در آن                     
 و روشی است که برای جـرح        اما آنچه مهم است بحث و گفتگوهای آشکاردر این مورد         . را ناممکن بدانند  

  .و تعدیل ساختار کنونی اتخاذ می شود 
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 چه در مورد کارگروههای مختلف و چه در مورد کمپين شهرستانها آنچه مهم است ارتبـاط ارگانيـک آنهـا                    
با یکدیگر است زیرا نه کمپين تهـران و نـه هـيچ یـک از کميتـه هـای آن نـه قـدرت و نـه ادعـای رهبـری و                                 

در این راستا نشست رشـت  .  یک ميليون امضا را در هيچ یک از نقاط جغرافيایی ندارد        مرکزیت کل کمپين  
را بعنوان دستاورد طـرح هـسته هـای خـود بنيـاد مطـرح کـردن هـم دسـتاوردی تخيلـی  و شـاید بيـشتر                
تبليغاتی به نظر می رسد البته این مساله به معنای بی حاصل بودن نشست رشت نيست بلکه بعنوان 

ت کنندگان، آن را نشستی موفق و پربار ارزیـابی مـی کـنم امـا معتقـدم دسـتاوردهای ایـن            یکی از شرک  
نشست ارتباطی با طرح هسته های خود بنياد ندارد زیرا کمپـين تهـران از همـان ابتـدا اعـلام کـرده بـود                         

نيـز  کميته شهرستانها در تهـران  . داعيه رهبری و مرکزیت کمپينهای شهرستانها را ندارد و نداشته است 
. بيشتر برای برقراری ارتباط متقابل با فعـالان کمپـين در شـهرها و منـاطق دیگـر پـی ریـزی شـده اسـت                         

برعکس به نظرم طرح هسته های خود بنياد با  تاریخچه ای که از ظهور آن مطرح شد تا حد زیادی باعث               
 کمپـين   شد  نشست رشت دستخوش  فضای متشنج بحثهای تهران شود زیرا اصـولا فـضای موجـود در                  

تهران بر اثر روش نادرست شکل گيری گروه مدرسه فمينيستی، رقابتی بيشتر از جـنس تخاصـم  را بـه                     
وجود آورد تا رقابتی بر مبنای همدلی و برای پيشبرد کار را؛ و نمونه اش هـم توضـيحات مکـرر نماینـدگان            

 مـا بـرای ارتبـاط بيـشتر بـا           تهران برای پاک کردن این شبهه از ذهن نمایندگان دیگر شهرستان ها بود که             
یکدیگر اینجایيم و نه یارگيری و رقابت با مدرسـه فمينيـستی و مهـم نيـست کـه شهرسـتانهای مختلـف         
امضاهایشان را به مدرسه تحویل دهند یا به کمپين تهران و یا آنکه آنها را تا زمانی که لازم می دانند نزد             

  . خود نگاه دارند 
  

اسـی و مقاومـت در برابـر فـضای اختنـاق و سـرکوب حکـومتی بـه ملزومـات          نکته دیگر آنکه تکـوین دموکر    
دیگری به جز ساختار به ظاهر متکثر نيازمند است زیرا تا وقتی که جـو بـی اعتمـادی بـين اعـضاء  وجـود                          
دارد تا وقتی که جو سنگين دیدارها و سلام و احوال پرسی ها تنها از سـر اجبـار و بـا سـرتکان دادنهـای          

 است، ابرازهمبستگی و مقاومت بيشتر ابزاری تبليغاتی است که از قـضا قـدرت نمـایی               نمایشی همراه 
زیرا اصولا گرته برداری از الگوی حکومتی در زمينـه وجـود نقـاط              . های توخالی حکومتها را به یاد می آورد       

 بـه پيـروزی   متکثر قدرت تا زمانی که بين این نقاط ظاهرا متکثر ارتباطی متقابل وجود نداشته باشد لزوما            
منتهی نمی شود و نيازمند جوی از دوستی ، اعتمـاد و ارتبـاط متقابـل نـه تنهـا در شـعار بلکـه در عمـل                           
هست در غيراینصورت ناخودآگاه درگير وام گرفتن دیگر الگوهای حکومت از جملـه دشـمن تراشـی بـرای                   

  .تلاش، فعاليت و ماندگاری بيشترخواهيم شد
 
  
 
 


